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  چكيده

هاي استعماري و ضد نقد پسااستعماري، در صدد فهم آثار سياسي، اجتماعي، فرهنگي و رواني ايدئولوژي
ي هايي است كه در واكنش به سلطهپردازد كه محصول فرهنگاستعماري است و به تحليل ادبياتي مي

استعمارگران در مسائل مختلف سياسي، اجتماعي، . استعماري، از آغاز استعمار تا زمان حاضر پديد آمد
ها را نشان داده فرهنگي و اقتصادي كشورهاي مستعمره دخالت داشتند و يكي از بسترهايي كه اين دخالت

هاي كشورهاي مستعمره را عليه  استعمارگران به تصوير كشيده، ادبيات و به خصوص رمان است و واكنش
هاي جزيره سرگرداني، ساربان نقد پسااستعماري، رمان بررسي استعمار و  هدف در پژوهش حاضر،. است

الهي، همسايه ها و داستان يك شهر از  سيمين دانشور، مادرم بي بي جان از اصغرسرگردان و سووشون از 
 و سمفوني مردگان از عباس معروفي دهند از جمال ميرصادقي، بادها خبر از تغيير فصل مياحمد محمود

هاي فرهنگي و اجتماعي كشورهاي پرداختن به برنامه .روش پژوهش نيز تحليل محتواي كيفي است. است
ترين احزاب براي ترويج و تبليغ فرهنگ استعماري، مهمها و استعمارگر مانند تأسيس مدارس، انجمن

كشورهاي استعمارگر از طريق آموزش زبان، هنر، معماري و خانواده،  .ها هستندنااين داستمسايل فرهنگي 
كوشند مردم كشورهاي مستعمره را از فرهنگ بومي خود تهي كنند و با تحقير فرهنگ آنها، فرهنگ مورد مي

ن آن نمايند؛ فرهنگي كه افراد جامعه را به افرادي بدون تحرك در مقابل حوادث نظر خود را جايگزي
ها، به قدرت نشانده بودن حاكمان، تأسيس احزاب و سازماندست .سياسي و اجتماعي جامعه تبديل كند

گر هاي ضد استعماري، روابط كشورهاي استعماررساندن افراد مورد نظر، از بين بردن مخالفان، ترور، جبهه
در  . با هم و علل استعمارگري، از جمله مسائل سياسي هستند كه در آثار اين نويسنده انعكاس يافته است

اند مسائل تاريخي و استعماري را شكلي داستاني بخشند و از طريق اين آثار، نويسندگان، كوشيده
هاي داستاني هر صيتشخ. هاي مختلف جامعه نشان دهندشگردهاي داستاني، نقش استعمار را در زمينه

تأسيس كارخانه، خريد اسلحه، فروش كالاهاي . كدام، نمادي از گفتمان استعمارگرا و ضد استعماري هستند
هاي اقتصادي و سياسي استعماري انعكاس مصرفي، اشغال نظامي، كودتا و تأسيس احزاب، برخي از فعاليت

اي فرهنگي و اجتماعي مختلف آنها مانند فقر، قاچاق، ها هستند كه نويسندگان به پيامدهيافته در اين داستان
  .  اندتضعيف هويت ملي، دزدي و تجاوز اشاره كرده
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  مقدمه-

استعمار در لغت به معناي طلب عمران و آباد كردن است؛ اما معناي رايج آن تسلط سياسي، 

آشوري، (نظامي و اقتصادي يك ملت ثروتمند بر يك سرزمين يا قوم و يا ملت ضعيف است

اي است اشاره«هاي رابطه بين كشورهاي جهان است كه استعمار يكي از شكل ).15: 1358

به حالت زير دستي يا بندگي اجتماع، كشور يا ملتي كه از لحاظ سياسي، اقتصادي و يا 

استعمار  ).38: 1386عضدانلو،(» داشته باشدي اجتماع يا ملت ديگر قرار فرهنگي زير سلطه

كنون و از بدو پيدايش تا  است رفتهاي جديد به كار از قرون شانزده و هفدهم در معن

هاي متفاوتي به حيات خود ادامه داده ، در هر مرحله، به شيوهمراحل مختلفي را طي كرده

كشورهاي استعماري ضمن «). 17- 19: همان(جديدترين نوع آن است» استعمار نو«است و 

كنند كه عملا همان آنها تحميل مياعطاي استقلال به مستعمرات پيشين خود شرايطي را به 

طلوعي، (»سازداي در اين كشورها برقرار ميقيد و بندهاي دوران استعمار را در پوشش تازه

آغاز هجوم استعماري غرب به جهان  1798ي ناپلئون به مصر در سال حمله). 151: 1372

استعمارگر قرار  تا قرن نوزدهم، بسيار از كشورهاي جهان زير سلطه كشورهاي .اسلام بود

گرفتند و در اين ميان، كشور ايران نيز به صورت غيرمستقيم تحت سلطه استعماري 

كشور از سوي بود كه از دوره قاجاريه بدين سو . كشورهاي فرانسه، روسيه و انگليس درآمد

در اين دوران هم كشور مورد تعارض . روسيه، فرانسه و انگليس مورد تهاجم واقع شد
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هاي گرفت و هم با قراردادهاي سنگين، بسياري از منابع ملي غارت و سرزميننظامي قرار 

در دوران پهلوي نيز به خصوص محمدرضا شاه نقش . زيادي نيز از خاك كشور جدا شد

شود و كشورهاي استعمارگر گذشته از تر ميآمريكا نيز در كنار انگليس و روسيه پررنگ

- اي براي استعمار كشور ترتيب مياي فرهنگي قويههاي اقتصادي و سياسي، برنامهزمينه

  . دهند

به هر كدام از كشورهاي استعمارگر، امتيازاتي داده شد؛ چنان كه در دوره مظفرالدين شاه 

ها به سرحدات ايران تجاوز نمودند و امتيازاتي هم از قبيل تجديد امتياز راه آهن به عثماني«

ها، امتياز حفر شوش ها، امتياز بانك استقراضي به روسروسيه، امتياز بانك آلماني به آلماني

). 114: 1383ملك زاده، (»ها داده شدبه فرانسه و امتياز معادن نفت قصر شيرين به انگليسي

هاي سياسي و اقتصادي، ايجاد هاي بيگانگان در عزل و نصبقراردادهاي نگين، دخالت

كارگران ايراني، سبب شد از همان  ها با اهداف استعماري و ناديده گرفتن حقوقشركت

آغاز در بين مردم نسبت به كشورهاي استعماري حسي توام با بدبيني و نفرت شكل بگيرد و 

. هايي عليه استعمار نشان دهددر برخي مواقع اين حس خود را به صورت تظاهرات و جنگ

خود را بين دو يعني هنگامي كه ايران  1820/1200ي اين احساس ضد امپرياليستي از دهه«

امپراتوري در حال گسترش روسيه از شمال و بريتانيا از جنوب گرفتار ديد، به طور مستمر 

هايي بودند نويسندگان و شاعران از جمله گروه). 54: 1393آبراهاميان، (»در حال رشد بود
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ضد ها و مبارزات مردم و احساسات كه هم خود به مبارزه با استعمار پرداختند و هم واكنش

اي كه همه مسائل، امپرياليستي و استعماري آنها را در آثار خود بازتاب دادند؛ به گونه

هاي ضداستعماري در آثار ادبي بازتاب داده شد و بدين ترتيب ها و نهضتنظرات، حركت

ادبيات ضد استعماري، حكايت مبارزات ملت ايران . ادبيات ضد استعماري به وجود آمد

ي استعمارگر و تجاوزكاري است كه در نيمه دوم قرن نوزدهم سراسر كره هاعليه امپراتوري

هاي ايران و پيشينه اين ادبيات به جنگ. خاكي را مورد تاخت و تاز خود قرار داده بودند

   ).68: 1379ذاكرحسين،(گردد كه در آغاز ادب جهادي ناميده شد روس باز مي

اين دوران و حتي پس از آن، به بازتاب  ادبيات نوشته شده درنويسندگان و شاعران در 

كه در آن زندگي  است محيطي متأثر از ،نويسنده يا شاعرند؛ زيرا استعماري پرداخت مسائل

توان گفت ؛ بنابراين ميزنددست به آفرينش اثر ادبي مي و تحت تأثير اين محيط، كندمي

فكر و احساسات نويسنده اثر ترديد جامعه در پديد آوردن اثر دخالت مستقيم دارد و بر تبي

ي عزلت، نمودي اجتماعي است و گرنه براي كسي كه در گوشه« هر اثر ادبي. گذاردمي

، ساختن ادبيات عبث و طلب پيوند با ساير مردم نباشد بخواهد خويشتن را زنداني كند

ثار در ي محيطي هستند كه اين آدهندهآثار ادبي، انعكاس). 71 : 1378فرزاد، (» خواهد بود

تر اند و نويسنده هر اندازه كه بيشتر متعهد باشد، اين محيط را بهتر و ژرفجا خلق شدهآن

هاي زندگي چنان كه بسياري از آنان در تحليل و تبيين دشواري«كشد؛ به تصوير مي
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چه را اند؛ زيرا آنتر از انديشمندان اجتماعي بودهتر و عميق، به مراتب تيزبيناجتماعي

، شاعر و اختارها و نهادهاي اجتماعي ببيندخواهد در مطالعه عيني سشناسي ميجامعه

ي خود بوييده، با سر انگشتان حس كرده و با گوش نويسنده مسئول و متعهد، قبلاً با شامه

- و شاعر از طريق آثار ادبي ميدر واقع نويسنده ). 12: 1381ستوده، ( » جان شنيده است

اي را توصيف كند و واقعيتي را دريابد كه از عينيت رويداد يا دورهحال و هواي « :كوشد

 . )275 :1377گلدمن، (  »گريزدهاي خبري ميسطحي سرد و سطحي و گزارش

استعمار هم در ادبيات كشورهاي استعمارگر مانند بريتانيا، فرانسه موضوع شايان ذكر است 

در آثار نويسندگاني مانند كنراد، . ته استو امريكا هم در آثار كشورهاي مستعمره بازتاب ياف

. كننده داردلارنس امپراتوري در همه جا فضايي حياتي و تعين. ا.فورستر و ت. م.كيپلينگ، ا

به طور . ي شكوه امپراتوري بودتوان شاهد لفاظي دربارهدر آثار شاتوبريان و لامارتين، مي

يت و معناي بيش و كم فلسفي رسالت كلي در فرهنگ فرانسه اثر چنداني از آن وزن و اهم

هاي همچنين حجم انبوهي از نوشته. خوردها به چشم نميسلطنتي در نزد بريتانيايي

امريكايي هم عصر با آثار بريتانيايي و فرانسوي وجود دارد كه مشخصا گرايش امپرياليستي 

شاعران عصر  ).446-447: 1388مكئويلان، (گذارند تندي را در خود به نمايش مي

مشروطه، با استعانت از احساسات ملي، مبارزه سخت عليه استعمار و اهداف سياسي دو 

در اين راه تنها بر عواطف ناسيوناليستي مردم . قدرت بزرگ روس و انگليس را آغاز كردند
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كردند؛ بلكه با مطرح كردن مظلوميت اسلام و مسلمانان و با نشان دادن زبوني و تكيه نمي

شدند تا راهي تازه براي ملل مسلمان در چنگال استعمارگران غيرمسلمان بر آن مياسارت 

توان از بهار، دهخدا، از جمله اين شاعران مي). 175: 1382آجوداني، (مبارزه با آن بيابند 

سيد اشرف الدين حسيني، فرخي يزدي، پژمان بختياري، فريدون مشيري، حالت و عارف 

آگاه : حسيني براي مبارزه عليه استعمار بر اين مسائل تكيه دارد قزويني نام برد؛ چنان كه

زدايي، برانگيختن مردم، ترميم موقعيت آنان، بازگشت به فرهنگ خودي كردن مردم، غفلت

بهار در اشعار خود، ). 157: 1391ميرقادري، (و اسلامي و تحقير و نكوهش استعمارگران 

ترين پردازد و مهمحت به نكوهش از انگليس ميدهد، به صراتنفرش را از روسيه نشان مي

  ).26: 1390بصيري، (داندهاي داخلي ميعلل استعمارگري را ضعف حكومت

-هاي مهمي است كه در رمانموضوع بيگانه ستيزي و مبارزه با استعمار نيز يكي از موضوع

- از اين رمانخواننده  در بسياري . گيري بازتاب يافته استهاي فارسي از همان آغاز شكل

هاي ها، نسبت به مظاهر تمدن غرب نگاه مثبتي وجود دارد؛ اما نويسندگان آنها به دخالت

هاي طالبوف از جمله كتاب احمد اخذ بيگانگان در كشور بدبين هستند؛ چنان كه در داستان

آموزش نوين، ايجاد نظم و تعليم و تربيت به شكل نوين از غرب، تشويق شده است؛ اما 

از ديگر . پردازدها در آمده، به انتقاد ميده از اين كه كشور محل تاخت و تاز غربينويسن

حساسيت «: توان از رضا براهني و غلامحسين ساعدي نام بردنويسندگان ضد استعماري مي
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هايي است كه در آثار ساعدي و براهني ديده ترين مولفهبه موضوع استعمار، يكي از برجسته

ي حضور هيچ داستاني از هم نسلان ساعدي و براهني تا به اين حد دربارهشايد در . شودمي

نويسندگان ). 104: 1387شيري،(» استعمار در كشورهاي توسعه نيافته، صحبت نشده باشد

هاي داستاني، به صورت غيرمستقيم حوادث تاريخي را شكلي داستاني با استفاده از صناعت

تاريخي در بستري از زندگي، توجه خوانندگان را به آثار  اند و با ارايه دادن مضامينبخشيده

اند؛ بنابراين يكي از بسترهاي مناسب، براي بررسي تغيير و تحولات خود جلب كرده

بر اين . اندهايي هستند كه در اين دوره نوشته شدهتاريخي و اجتماعي دوران معاصر، رمان

هاي جزيره پسااستعماري، رمانهدف در پژوهش حاضر، بررسي استعمار و  نقد اساس 

سرگرداني، ساربان سرگردان و سووشون از سيمين دانشور، مادرم بي بي جان از اصغر الهي، 

دهند از جمال همسايه ها و داستان يك شهر از احمد محمود، بادها خبر از تغيير فصل مي

موضوع  ضمن اين كه نحوه ارايه. ميرصادقي و سمفوني مردگان از عباس معروفي است

شود، به هاي نويسندگان با هم مقايسه ميها بررسي و ديدگاهاستعمارستيزي در اين داستان

  . تأثير نفوذ استعمار در مسائل سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي توجه خواهد شد

  

  

  اهداف پژوهش-
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  :هاي برجسته فارسي استاستعمار در رمان برسي بازتاب پژوهشهدف اين 

   ؛استعمار در فرهنگ و بازتاب آن در رماننقش -

   ؛نقش استعمار در اقتصاد و بازتاب آن در رمان-

   ؛نقش استعمار در سياست و بازتاب آن در رمان-

  .بيگانه ستيزي يا بيگانه دوستي و بازتاب آن در رمان -

  

  هاي پژوهشفرضيه-

هاي استعمارگر در فرهنگ كشور و برنامه هايهاي مورد بررسي نقش كشوردر داستان-

  فرهنگي آنها براي كمرنگ كردن فرهنگ ملي بازتاب يافته است؛

-هاي مهم داستانمينه مسائل اقتصادي يكي از موضوعتأثير استعمار و نقش منفي آن  در ز -

  هاي سياسي است؛

امعه از اص و تحميل آن بر جگران  و نقش آنها در ايجاد شرايط سياسي خاستعمار-

  هاي قابل توجه در رمان هاي سياسي فارسي است؛موضوع

شان، نگاهي بيگانه ستيزانه بيشتر نويسندگان نگاهي منفي به استعمارگران دارند و  نگاه -

  . است
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  روش پژوهش-

هاي ادبي شناسي و تحقيقشناسي، مردمهاي مختلف جامعههايي كه در پژوهشيكي از روش

نوعي تكنيك پژوهش است كه براي «تحليل محتوا . تحليل محتوا است رود، روشبه كار مي

توصيف عيني، منظم و تا آنجا كه ممكن است كمي محتواي ارتباطات با هدف نهايي تفسير 

اهميت اين تكنيك در اين است كه اين ). 280: 1375ساروخاني،(»ها به كار مي رودداده

. اي از يك متن و يا يك شخص به دست آوردتواند برداشت نسبتا واقع بينانهتحليل مي

توان  بر اساس آن، متون مختلف در زمان گذشته را بررسي كرد، به خصوصيت همچنين مي

توان فرهنگي آن زمان پي برد و در شرايطي كه افراد قابل دسترس نيستند، مي  - اجتماعي 

در اين ).  143: 1384رفيع پور، (خصوصيات شخصيتي آنها را به طور دقيق مطالعه  كرد

  .پژوهش نيز روش تحليل محتواي كيفي استفاده خواهد شد

  

  چارچوب نظري پژوهش-

اي اين نگرش انتقادي، به مجموعه. مبناي نظري اين پژوهش، مطالعات پسااستعماري است

هاي نظري اشاره دارد كه با تأكيد بر پيامدهاي استعمارگرايي به تحليل گفتمان از رهيافت

نقد پسااستعماري چارچوب نظري براي نقد متون ). 134: 1385ساعي، (پردازدي مياستعمار

پردازد كه محصول آيد و در مقام يك موضوع، به تحليل ادبياتي ميادبي به شمار مي
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ي استعماري، از آغاز استعمار تا زمان حاضر پديد هايي است كه در واكنش به سلطهفرهنگ

هاي فهم آثار سياسي، اجتماعي، فرهنگي و رواني ايدئولوژياين نقد در صدد . اندآمده

بخش زيادي از نقد پسااستعماري، به بررسي نيروهاي . استعماري و ضد استعماري است

هاي كند ارزشپردازد كه از يك سو استعمارشدگان را مجبور ميايدئولوژيكي مي

ورد استعمار، مقاومتي را كه هاي ماستعمارگران را دروني كند و از ديگر سو، مقاومت ملت

-530: 1387تايسن، (كندبه قدمت خود تاريخ است، در برابر حاكمان جبارشان تشديد مي

چه انواع ادبيات برخواسته از تجربه استعمارگري بوده و از طريق برجسته كردن آن). 529

مركز هاي خود يا فرضيات تنش ميان خود و  قدرت امپرياليستي و با تأكيد بر تفاوت

زنند و اين همان چيزي است كه آنها را به طور امپرياليستي، هستي خود را فرياد مي

نقد پسااستعماري در پي ). 47:تا گرين،بي(كندمتمايزكننده بدل به ادبيات پسااستعماري مي

سلطه اقتصادي و سياسي كه عناصر كليدي امپرياليسم و استعمار در «بيان اين نكته است كه 

هايي بندي و تكوين گفتمانداد، همواره به صورتهم و نوزدهم  را تشكيل ميقرون هجد

شد و مردمان آسيا و آفريقا به عنوان هويتي مستقل نفي مي "غيريت"همراه بود كه در آنها 

روي، (پوشي مورد تأكيد قرار گرفتاز نظر فرهنگي نيز استعمار بدون كمترين ترديد يا پرده

ي مسائل مربوط به استعمار و پردازي دربارهنقد به نظريهاين نوع ). 419: 1380

كند كه چرا شرايط ياد شده اين گونه پردازد و اين موضوع را تبيين مياستعمارزدايي مي
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-به طور كلي هدف اين نقد، دخالت در گفتمان. توان آنها را تغيير دادهستند و چگونه مي

  ).177 :1388پري،(هاي غربي و از هم گسستن آنهاست 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )هارمانخلاصه: بخش اول(فصل دوم 
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  )احمد محمود(يك شهرداستان ها و همسايه هايرمانخلاصه -

هاي خود سخن خالد نوجواني است كه در آغاز از مشكلات و معضلات خانواده و همسايه

مادري كار شده است و گويد؛ پدري كه به سبب وارد كردن بي رويه كالاهاي خارجي بيمي

چي كند؛ از خواج توفيق معتاد و آفاق كه قاچاقها را با صبوري تحمل ميكه انواع سختي

است؛ از رحيم خركچي كه بعد از مرگ زنش با رضوان ازدواج مي كند؛ اما با به قتل 

شود؛ از دو فرزندش ابراهيم و حسني كه بعد رساندن زن خود به زندان مي افتد و اعدام مي

همچنين از امان آقا و . افتدشوند و سرانجام ابراهيم، به زندان ميدزد مياز مرگ مادر 

شوند و بلور همواره از امان آقا كتك آورد كه صاحب فرزند نميبلورخانم سخن به ميان مي

در ادامه داستان پدر خالد به كويت و  بعد از آن، خالد نيز براي كار به قهوه خانه . خوردمي

در آنجا با مسائل سياسي و اجتماعي جامعه از جمله تظاهرات براي ملي  رود وامان آقا مي

هاي سياسي پردازد، در جلسهدر اين مرحله به مطالعه مي. شودشدن صنعت نفت آشنا مي

پردازد و هاي سياسي ميخود كم كم به فعاليت. شوديابد و عضو حزب توده ميحضور مي

سرانجام پس از دستگيري و فرار به . شودم ميدر اين بين عاشق دختري به نام سيه چش

سرانجام . كندبيند؛ اما به جرم خود اعتراف نميها ميافتد و در زندان انواع شكنجهزندان مي

در داستان يك شهر . رودشود و به خدمت سربازي ميبعد از چند سال از زندان آزاد مي

جتماعي و سياسي مختلف در آن جزيره مااجراي تبعيد خالد به جزيره دور افتاده و مسائل ا
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كاري، گرفتار روزمرگي شدن، نوشي، اعتياد، بيمانند روابط نامشروع جنسي، شراب

  .شوداي نظامي و اعدام آنها پرداخته ميهاي سياسي، به زندان افتادن سران تودهدرگيري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )عباس معروفي(خلاصه رمان سمفوني مردگان-
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ي جنگ جهاني و ورود نيروهاي بيگانه به ايران و با خانواده، در بحبوهيوسف پسر اول 

بندد، از پشت ها چتر پدر بزرگ را به خود ميديدن چتر بازهاي روس، به قصد تقليد از آن

بام خانه به زمين مي افتد، به موجودي بين انسان و حيوان تبديل و سرانجام به دست 

هاي پدر و اورهان به ي بدخلقيزيبا است كه در نتيجهآيدا دختري . شوداورهان كشته مي

كند و همراه او به آور است كه با انوشيروان آباداني ازدواج ميدنبال فرار از اين محيط عذاب

آيدين، فرزند تيزهوش خانواده، . رود؛ اما پس از چند سال خود را آتش مي زندجنوب مي

- هاي او را ميپدر با راهنمايي اياز كتاب. تبه سبب اعتقاداتش همواره با پدر درگير اس

برد، خود را در زير زمين وي از ترس پدر و اياز، به فردي به نام ميرزايان پناه مي. سوزاند

شود و با هم جا عاشق سورملينا ميدر آن. پردازدسازي ميكند و به قابكليسا پنهان مي

هاي مورد نظر پدر، مورد يل داشتن ويژگياورهان پسر ديگر خانواده، به دل. كنندازدواج مي

وي . پس از مرگ پدر، قصد تصاحب حجره پدر و از بين بردن آيدين را دارد. توجه اوست

فهمد اورهان بعد از پانزده سال مي. كندبا خوراندن مغز چلچله به آيدين، وي را ديوانه مي

- راهي درياچه شورابي مي. دگيرد آيدين را بكشكه آيدين دختري دارد؛ بنابراين تصميم مي

  .شودرود و غرق مييابد و خود به درون درياچه فرو ميشود؛ اما وي را نمي

  

 بي جانرمان مادرم بي خلاصه-
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پردازد؛ هاي بيست و سي ميراوي داستان، كودكي است كه به روايت حوادث داستان در دهه

بيند عناصر دنياي جديد در اعتقادات ميبي جان از اين كه بي. گذردحوادثي كه در شهر مشهد مي

. و باورهاي شوهر و فرزندانش تغييراتي ايجاد كرده است همواره نگران به جهنم رفتن آنها است

رود و همراه شوهر، روي وي كه بنابر خواست پدر با حاج آقا ازدواج كرده است، به روستا مي

د كه تنها چهار نفر از آنها زنده مانده شوصاحب چند فرزند مي. كندهاي كشاورزي كار ميزمين

آيد و فرزندان دهد، همراه خانواده به شهر ميبعد از اين كه برادر حاج آقا، وي را فريب مي. است

رشيد كه فرزند بزرگ است پس از اتمام تحصيل در اداره . كندخود را در مدرسه ثبت نام مي

اين امر موجب ناراحتي . پيونددتوده مي شود و همراه يوسف به حزبفرهنگ مشغول به كار مي

پدر كه . كنند تا با زن دادن به رشيد، وي را از اين راه بازدارندشود و آنها سعي ميپدر و مادر مي

شود؛ چنان كه با تواند زندگي خود را اداره كند، دچار تحول ميبيند با شيوه سنتي نميمي

ها براي ملي شدن صنعت همچنين در تظاهرات. ندكهاي كشاورزي موافقت ميتغييركاربري زمين

- سرانجام با شكست تظاهرات. كند؛ هر چند كه به پايان آن خوش بين نيستنفت شركت مي

پري، دختر . شوندبي جان، نگران دستگير شدن رشيد ميكنندگان، رهبران دستگير و خانواده بي

در . شوددستگير شده رشيد، اعدام ميآورند و در اين هنگام دوست اش را به عقدش در ميخاله

  . شوندميرد و خانواده او ماتم زده ميپايان مادر مي

  )سيمين دانشور(هاي جزيره سرگرداني و ساربان سرگردانرمانخلاصه -
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دهد، مادرش پس از مرگ هستي، شخصيت اصلي داستان، پدرش را در كودكي از دست مي

وي بعد از . شودمادر بزرگش، سرپرست او ميكند و پدر، با احمد گنجور ازدواج مي

اش، ازدواج با مردي دغدغه اصلي. گرددتحصيل، در اداره فرهنگ و هنر مشغول به كار مي

همچنين بين دو دنياي . است كه او را مانند زنان سنتي جامعه تحت تملك خود در نياورد

. سرگردان است) رانيفرهنگ اسلامي و اي(و مادر بزرگ ) فمينيسم غربي(متفاوت مادر 

-در ادامه، به علت ارتباط با گروه. كنداش، سليم فرخي ازدواج ميهستي، با مرد مورد علاقه

كند او را از زندان فراري دهد؛ سليم سعي مي. شودهاي سياسي به خصوص مراد زنداني مي

هستي با سليم وقتي از طريق فرخنده از اعترافات . دهداما هستي، فرخنده را  فراري مي

. كندكند هستي به او خيانت كرده است؛ بنابراين با نيكو ازدواج ميشود، فكر ميخبر مي

شود و بعد با كمك هستي همراه مراد، به دستور كراسلي، به جزيره سرگرداني فرستاده مي

مراد . شوديابد و به خانه سرادوارد برده ميگنجور و ساربان سرگردان از آن جزيره نجات مي

در اين مدت . ماندگردد و هستي براي مدتي در آن خانه مياش باز ميه نزد خانوادهب

كند پس از مدتي كراسلي فكر مي. كندعقدنامه بين خود و سليم را در حضور سليم پاره مي

شود، در ادامه انقلاب مي. دهندها به زندگي خود ادامه مياند؛ بنابراين آنهستي و مراد مرده

هستي با مراد ازدواج . اي قصد خروج از كشور را دارندريزد و عدهر به هم مياوضاع كشو

مراد كه . شودميرد و هستي نيز صاحب فرزندي ميتوران مي. رودكند و به خانه توران ميمي
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اش كند و به زندگي معموليزده بود، سياست را رها ميدر آغاز داستان شخصيتي سياست

كشي كردن براي رزمندگان، گيرد به جبهه برود و با لولهگ تصميم ميبا شروع جن. پردازدمي

  .ها را تأمين كندآب شرب آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )بازتاب استعمار در رمان(بخش دوم -
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  ي پيدايي استعمار درباره نويسندگانديدگاه -

جوهر اومانيسم، تأكيد بر بي نيازي بشر از «: هاي مدرنيته، اومانيسم استيكي از مولفه

و از نتايج ) 38: 1383زرشناس،(» هدايت عقل قدسي و دين و تأكيد بر خود بنيادي او است

پديده استعمار  وي. تنها دانشور است كه به اين موضوع مي پردازد.  اومانيسم استعمار است

- ي استعمار و استثمار در بقيهنطفه«: دانديستي در فرهنگ غرب ميهاي اومانرا زايده انديشه

و پيروي كشورهاي ) 31: 1380دانشور،(» ي كشورهاي جهان از اومانيسم غرب بسته شد

داند و از زبان سليم، جهان سوم از غرب را در تشديد پديده استعمارگري بسيار مؤثر مي

كشورهاي جهان سوم بايد طالب روز از نو «: كندهاي داستانش، بيان مييكي از شخصيت

دانشور، دوران نفوذ كشورهاي استعماري در ايران را به زمان ).  همان(» روزي از نو باشند

گويد از آن زمان انگليس به عنوان كشور استعمارگر، در بين ايران گرداند و ميصفوي بر مي

يه، استعمار انگليس، ميان در دوران صفو«: كرده استو دولت عثماني جنگ افروزي مي

دانشور، (» تازي كندايران و عثماني جنگ انداخت تا امپراتوري عثماني به اروپا  نتواند ترك

علت پذيرش استعمار از سوي مردم كشورهاي مستعمره نيز از زبان هستي، ). 179: 1380

مردم  هاياستعمارگران توده«: شوددر گفتگوي با علي سربندري بدين گونه بيان مي

: همان(» دارند تا بتوانند خوب بچپانندشانكشورهاي جهان سوم را در فقر و جهل نگه مي

179 .(  
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  استعمار و اقتصاد -

، اقتصادي تأثيرات گوناگوني استعمار برجاي گذاشت كه در زير به بررسي آنها هايدر زمينه

   :شودپرداخته مي

  

  هاي تجاريتأسيس شركت-

كند كه هاي تجاري اشاره مياستعمار اقتصادي، به تأسيس شركت معروفي براي نشان دادن

نمونه چنين شركتي . در كشور در دوره قبل و بعد از جنگ جهاني دوم در كشور احداث شد

در ايران كه در داستان سمفوني مردگان، به آن اشاره شده است، كارخانه پنكه سازي لرد 

احداث . ر يك گودال بزرگ احداث شده استبپليكم است كه در انتهاي كوچه در اردبيل د

دهنده اين است كه هدف سازي در اردبيل، شهري كه به پنكه نيازي ندارد، نشانشركت پنكه

 هايي، دنبال كردن اهداف استعماري خود بودهكشورهاي استعمارگر از تأسيس چنين شركت

ي مشكلاتي كه در همهاين كارخانه با . است نه بر طرف كردن نيازهاي كشورهاي مستعمره

جامعه ايران قبل و بعد از جنگ جهاني دوم به وجود آمد و در حالي كه مردم دچار 

عجيب اين كه در روزهاي بعد از شهريور  «: مشكلاتي زيادي شدند، به كار خود ادامه داد

كردند، كارخانه باز بيست، وقتي مردم شكم همديگر را به خاطر يك نان سياه پاره مي

سبب آن است كه كارخانه از سوي كشور استعمارگر انگليس ). 53: 1385معروفي،(» ادنايست
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احداث اين كارخانه به سبب حمايت از مردم فقير و گرسنه ايران در . شده استحمايت مي

وقتي . اين دوره نيست؛ بلكه به سبب رقابت با ديگر كشور استعمارگر، يعني روسيه است

كند كند، آقاي لرد، رئيس كارخانه، مباشر را تنبيه مين را كم ميمباشر كارخانه حقوق كارگرا

ها كارگران كه به كوري چشم روس«دهد در كارخانه، نانوايي داير كنند و دستور مي

اين امر سبب شد نه تنها كارخانه تعطيل ). 109: همان(»ي لرد غم نان نداشته باشدكارخانه

گليسي بودن حاضر به كاركردن در آن نشده بودند، به نشود؛ بلكه افراد زيادي كه به سبب ان

ها دو برابر كار در كارخانه مشغول شوند و بازده كارخانه برخلاف انتظار روس

كنند و به آن آسيب ها به كارخانه حمله ميبعد از جنگ جهاني دوم، حزبي). 110:همان(شود

مك از مركز، اين گونه واكنش آقاي لرد براي مهم جلوه دادن كارخانه و جلب ك. رسانندمي

گذارند، آبروي مملكت گذارند صنعت مملكت را پيش ببرد، نمياجانب نمي«: دهدنشان مي

حفظ باشد و اگر قواي انتظامي همكاري نكنند، او ناچار است كه كارخانه را ببندد و به 

به  كار شدن آن همه كارگري عظيم و بيتعطيل شدن يك كارخانه. انگلستان برگردد

). 120:همان(» هاي ترقي، براي دولت صرفي نداشت؛ بنابراين دستور رسيدخصوص در سال

يكي اين كه صنعت در ايران از سوي : در اين سخنراني آقاي لرد چند نكته نهفته است

ديگر اين كه با . كشورهاي استعمارگر ايجاد شده است و صنعت ملي هنوز وجود ندارد

طريق اشغال كشور از سوي كشورهاي استعمارگر مانند انگليس فضاي ناامن و سختي كه از 
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ها براي به در طول جنگ جهاني دوم ايجاد شد، مردم مجبور هستند كه در اين كارخانه

ها، رقابت نكته ديگر اين كه هدف از احداث اين كارخانه. دست آوردن نان، به كار بپردازند

ها از سوي كشور رقيب با ي كه اين كارخانهكشورهاي استعمارگر با يكديگر است؛ اما زمان

شود، با مهم جلوه دادن نقش آن كارخانه در كشور مستعمره، كشور مستعمره خطر مواجه مي

و صنايع را بپردازد؛ چنان كه آقاي  هاي مورد نياز براي حفظ كارخانهكنند هزينهرا مجبور مي

آقاي . كنددستور كمك صادر مي خواهد و دولت نيزلرد از نيروي انتظامي وقت كمك مي

: همان(»امهاي لرد بردهمن مملكت ايران را زير پوشش پنكه«: گويدلرد، در جاي ديگر مي

اين سخن وي، بياني نمادين است و حاكي از آن است كه تمام كشور را صنايع ). 146

به جز شركت لرد، . است زير پوشش خود قرار داده - در اين دوره انگليسي-غربي

هايي احداث كردند كه نمونه آنها، ها نيز بعد از جنگ جهاني دوم در كشور، شركتآمريكايي

برند؛ مردم براي خريد سموم به اين شركت هجوم مي. در اين داستان شركت بايكوت است

شركت ). 127: همان(»ي زندگي فقط با سمپاشي ميسر استبعد از جنگ ادامه«چنان كه 

اسباب بازي، : كنندكند و هر كدام از آنها چيزي توليد ميميبايكوت چند شعبه داير 

هاي خريد تخم آفتاب گردان. هاي سرگرميهاي فكري، بازيعروسك، توپ، آدمك، بازي

همچنين اشاره . هاي اين شركت استشهر، دامپروري و كشاورزي از ديگر كارهاي شعبه

-بانك، ماشين«: يز وارد شد؛ مانندهاي ديگر نشود كه اين كارخانه به صنايع و موسسهمي
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با اين توصيفي كه ). 148: همان(»سازي، چاپ، نقاشي، صنايع الكترونيك و صنايع نفت

دهد، به صورت غيرمستقيم و از طريق شگردهاي نويسنده از كارخانه بايكوت به دست مي

شوهاي دهد اگر قبل از جنگ جهاني دوم، صنايع كشور در دست كپردازي نشان ميداستان

استعمارگر انگليس و روسيه بوده است، بعد از جنگ غلبه با صنعت كشور آمريكا است و 

  . هاي اقتصادي و صنعتي كشور زير سلطه صنعت كشور آمريكا قرار گرفته استتمام زمينه

  

  واردات كالاهاي خارجي-

است كه ها و يك شهر بيشتر بدين گونه پردازي محمود، در داستان همسايهشگرد داستان

ها كه معضلات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه هستند تمركز و آنها ابتدا روي معلول

هاي مطرح شده در اين يكي از معضل. نمايدكند سپس علت را بيان ميرا برجسته مي

. هاي داستان مانند اوستا حداد، به آن گرفتار هستندداستان، بيكاري و فقر است كه شخصيت

ا مجبورند به كارهاي خلاف قانون مانند قاچاق دست بزنند يا براي كار به هاين شخصيت

احمد محمود، براي نشان دادن اين مسائل . كشورهاي حاشيه خليج فارس مانند كويت بروند

رواي، در . كندو معضلات در داستان خود از ساختار حادثه، روايت و گفتگو استفاده مي

هاي او براي رهايي گوناگون از جمله بيكاري پدر و تلاشآغاز داستان بعد از ذكر حوادثي 

از اين بيكاري، از طريق روايت به توصيف شخصيت پدر و احساسات و ذهنيات او در اين 
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پدر علت بيكاري . شودپردازد و سپس از طريق گفتگو علت بيكاري او بيان ميزمينه مي

آرن حتي ميخ ل رو هم از خارج ميحالا دسته بي-«: بيندخود و امثال خود را در اين مي

نويسنده بدين ترتيب و به صورت ). 20: 1352محمود،(»طويله رو و حتي كلنگ رو

ي غيرمستقيم به تأثير دخالت كشورهاي استعماري مانند آمريكا در اقتصاد كشور در دهه

ها و معضلات اجتماعي و اقتصادي كند و علت اصلي همه مصيبتبيست و سي اشاره مي

هاي اقتصادي كشورهاي معه آن روز ايران را در وابسته بودن اقتصاد كشور به سياستجا

المللي به منظور يافتن بازار براي اضافه توليد خود، داران بينسرمايه«. دانداستعمارگر مي

؛ بنابراين يكي )204: 1393وحدت،(» كردكشي ميبايست از كشورهاي جهان سوم بهرهمي

گران در استعمار كردن كشورهاي ديگر، يافتن بازارهايي براي كالاهاي از اهداف استعمار

رويه آنها به كشورهاي مستعمره، سبب شده است توليد شده خود است و صادرات بي

كه - در داستان يك شهر . بسياري از افراد همچون اوستا حداد شغل خود را از دست بدهند

هاي شود به سبب اين دخالتاشاره مي نيز از زبان علي -هاستادامه داستان همسايه

- آيد از نظام نابسامان حرف مييادت مي«: استعمارگران اقتصاد كشور ورشكسته شده است

  ).128: 1381محمود، (»زدي؟ از اقتصاد وابسته و ورشكسته

  و فروش اسلحه و محصولات غربي خريد-
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، پذيرفتن مسئوليت هاي محمدرضاشاه پس از كودتاي بيست و هشت مرداديكي از سياست

دفاع از منافع امريكا و ژاندارم شدن در منطقه بود كه براي اين منظور، تسليحات زيادي از 

در رمان بادها خبر از ). 122: 1364باري، (كشورهاي مختلف از جمله امريكا خريداري كرد

ع نويسنده كوشيده است بين موضو. دهند، اين موضوع انعكاس يافته استتغيير فصل مي

اي در صحنه. خريدن اسلحه از استعمارگران و وضعيت معيشت بد معلمان تقابل ايجاد كند

خواهند شوند و ميها تو باشگاه مهرگان جمع ميگفتند معلممي»  :از داستان آمده است

گفت دولت هر سال مي. ها حرف مي زدآقاي مظفري از حقوق معلم. اعتصاب راه بيندازند

شود دم ها كه ميخرد؛ اما صحبت از ترميم حقوق معلمسلحه از امريكا ميها تومان اميليون

اعتراض آقاي مظفري به عنوان نمادي از ). 83: 1384ميرصادقي، (»زنداز كسري بودجه مي

ي سي، به اين دليل است كه دولت هزينه بسياري را به خريد اسلحه از معلمان معترض دهه

كند و فقط به ما تغييري در شرايط معلمان ايجاد نميكشور امريكا اختصاص داده است؛ ا

از نظر دايي ناصر، اگر دولت بخواهد در وضعيت معلمان تغيير ايجاد . دهدآنها وعهده مي

اگه بنا باشه «: ها در زمينه خريد اسلحه جواب دهدهاي امريكاييتواند به خواستهكند، نمي

ها رو بدن با تونن جواب امريكاييور ميها رو زياد كنن، به قول داييم چطحقوق معلم

سازي هاي اسلحهكارخونه. شهاگه هم نخرن كه نمي. شونها تومن اسلحه خريدنميليون

بدين ترتيب ميرصادقي يكي از ). 175: همان(»شهخوابه و ارباب دچار دردسر ميامريكا مي
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براي جلب نظر  علل نابساماني اقتصاد داخلي كشور را در اين دانسته است كه شاه

كند بدون اين كه تغيير در كشورهاي استعمارگر، سرمايه كشور را خرج خريد اسلحه مي

مهمترين اهداف كشورهاي  .شرايط زندگي اقشار مختلف جامعه از جمله معلمان ايجاد كند

استعمارگر گذشته از توسعه طلبي، غارت منابع مهم اقتصادي كشورهاي مستعمره بوده 

كردند؛ بلكه آن كشورها را تبديل به تنها منابع اين كشورها را غارت مي آنها نه. است

سيمين دانشور كمتر به مسأله اقتصاد . نمودندبازارهايي براي فروش كالاهاي خود مي

: 1380دانشور، (كند كه كشور را كالاهاي روسي پر كرده استپرداخته است و تنها اشاره مي

ها خود به مردم به خصوص زنان ز بيان مي كند انگليسييوسف در داستان سووشون ني). 24

برند و هم براي ابزار و وسايل توليد شده در آموزند، هم ضمن آموزش منفعت ميشغل مي

خواهد گلدوزي ياد بگيرد، با چرخ خياطي سينگر هركسي مي«كنند؛ كشور خود بازاريابي مي

وقتي در طي جنگ جهاني دوم ). 130: 1363دانشور، (»است كه دلال فروشش زينگر است

كه شهرهاي ايها جنوب را تسخير كردند، قشون آنها نياز به آذوقه داشتند؛ آذوقهانگليسي

آنها براي رسيدن به اهداف خود، به . جنوبي به علت قحطي با كمبود آن مواجه بودند

سهراب و گرفتند؛ چنان كه يوسف به ملك دادند و از آنها آذوقه ميساكنان اسلحه مي

خواهيد كه بدهيد به قشون خارجي و عوضش اسلحه بگيريد و آذوقه مي«: گويدبرادرش مي

در نتيجه اين اقدام، ). 51: 1363دانشور، (» هاي خودتانبيفتيد به جان برادرها و هموطن
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يابند و هم با ايجاد جنگ بين هم به آذوقه دست مي. رسندها به اهداف خود ميانگليسي

شوند تا آنها سر وساماني نگيرند و مزاحمتي براي استعمارگران مردم، سبب ميايلات و 

خواهند شما هاي مرموز كه نميتان نيست؟ آن دستشما مگر عقل تو كله«: ايجاد نكنند

  ). همان(»سرو سامان بگيريد براي چنين روزهاي مبادايي است

  

  هاي سياسياستعمار و فعاليت-

- هاي سياسي گوناگوني انجام ميورهاي مستعمره خود فعاليتكشورهاي استعمارگر در كش

هم حكام اين كشورها دست نشانده آنها بودند و هم به صورت آشكار يا مخفي براي . دادند

كه در زير  زدندجذب روشنفكران و ديگر اقشار جامعه دست به تأسيس احزاب مختلفي مي

  :شودها بررسي مينمهمترين سياست هاي استعماري بازتاب يافته در رما

  

  جنگ جهاني دوم و اشغال ايران-

هاي فرعي داستان است كه در رمان سمفوني مردگان، موضوع استعمار يكي از خط طرح

نويسنده از طريق آن كوشيده است تأثير و نقش استعمارگران انگليس، روسيه و آمريكا را در 

نويسنده توانسته است يكي از  در اين داستان. خلال جنگ جهاني دوم در كشور نشان دهد

را به شكلي موجز، شكل  - جنگ جهاني دوم و اشغال كشور-هاي تاريخي كشوردوره
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از طريق شگردهاي داستاني، خواننده را در داستاني ببخشد و به صورت غيرمستقيم و 

  .جريان وضعيت تاريخي آن دوره قرار دهد

اي اجراي مقاصد خود در كشورهاي هاي اجرا شده از سوي استعمارگران بريكي از شيوه

ها اين است كه از علت اين دخالت.  مستعمره، دخالت مستقيم نظامي يا كودتا بوده است

نظر كشورهاي استعمارگر، مردمان غيرغربي، لايق اين نيستند كه حكومتي از آن خود داشته 

پاييان اداره باشند؛ بلكه بهتر اين است كه حكومت استبدادي آنها زير نظر مستقيم ارو

در داستان سمفوني مردگان به دخالت نظامي كشورهاي روسيه و ). 280: 1388احمدي،(شود

اين موضوع در اين داستان، يك . انگليس در خلال جنگ جهاني دوم اشاره شده است

موضوع فرعي است و طرح آن بيشتر بدين سبب است كه فضاي جامعه داستاني كه 

ها از خود كنند، ترسيم شود و با واكنشي كه شخصيتميها در يك دوره زندگي شخصيت

پردازي گردند؛ چنان كه براي نشان دادن دهند، شخصيتدر مقابل آن از خود نشان مي

شود؛ شخصيتي كه به روز است و شخصيت مدرن آيدين به اطلاعات او از جنگ استناد مي

هاي همچون اورهان، صيتشخ.  از همه حوادث جامعه خود و بيرون از كشور آگاهي دارد

هاي سنتي هستند؛ چرا كه از مسايل روز جامعه خود مانند جنگ جابر و اياز شخصيت

نويسنده ابتدا از طريق . هاي بيگانگان در كشور آگاهي درست ندارندجهاني و دخالت

هواپيماهاي روسي مدام «. كندگونه به شيوه اشغال كشور از شمال اشاره ميروايتي گزارش
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سپس ). 94: 1385معروفي، (» شدندكردند و چتربازها از آن بالا نرم نرمك پياده ميه ميحمل

در پي اين حمله مردم اردبيل با چوب و بيل و اسلحه در . كشدواكنش مردم را به تصوير مي

ها روس«در نتيجه ارتش تسليم شد و . جلوي شهرباني آمدند؛ اما كاري از آنها ساخته نبود

رفته رفته شهر به صورت تعطيل كامل . ه بودند و همه جا را قرق كرده بودندبه شهر ريخت

ترين درآمد، نظميه سقوط كرد، نارين قلعه محل استقرار ساخلوي اردبيل كه بزرگ

ي آذربايجان بود، تسليم شد و سر شب هواپيماهاي روسي دسته دسته چترباز سربازخانه

با استفاده از عنصر گفتگو به تصرف شهرهاي  نويسنده). 94- 95: همان(»كردندپياده مي

قدري بعد از «: گويددر اين باره اياز به جابر مي. كندجنوبي از طريق انگليس نيز اشاره مي

نيمه شب، ناوهاي انگليسي به ساحل خرمشهر نزديك شده و با شليك توپ و تفنگ بر 

و چند تن ملوان و افسر  بندر يورش بردند و ناوهاي ايران را سحرگاه از پاي درآوردند

در نتيجه از شمال و جنوب، روسيه و انگليس كشور را تصرف ). 105: همان(» كشته شدند

ي رضاشاه بعد از حمله«. گيري رضاشاه از حكومت بوده استپيامد سياسي آن، كناره. كردند

تدا به گيري كرد و به صورت تبعيد اباز سلطنت كناره -1320شهريور  25 -نيروهاي متفقين

معروفي، نوع ). 182: 1392آبراهاميان،(»ي موريس و سپس آفريقاي جنوبي رفتجزيره

كشد تا زبوني شخصيت رضاشاه را به عنوان اي به تصوير ميكنارگيري رضاشاه را به گونه

گويد رضاشاه نمايندگان سياسي اياز به جابر مي. يك شخصيت تاريخي و داستاني نشان دهد
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وعده داده «: دهدخواند و به آنها گفت هر چه بخواهند براي آنها انجام ميدو كشور را فرا 

دهم همه گونه تهسيلات فراهم آورند تا موجبات رضايت خاطر متفقين از بود كه دستور مي

؛ اما ملاقات آنها هيچ )106: 1385معروفي، (»نظر حمل و نقل ادوات جنگي تأمين گردد

پس «: هدف اصلي استعمارگران، بركناري خود اوست فهمداي نداد و رضاشاه مينتيجه

ي وينستون چرچيل، صبح روز رضاشاه مورد تهديد سخت متفقين قرار گرفت و طبق گفته

بيست و پنجم شهريور در دنبال اخبار شب قبل و حركت قواي شوروي به سمت تهران به 

ه است و قصد اين شاه اطلاع دادند كه قواي روس از سمت كرج به سمت تهران سرازير شد

از ديگر پيامدهاي اين جنگ استعمارگرانه، اين ). 107: همان(» باشدپيشروي هم معلوم مي

اياز . مند نبوده استشده، قدرتبود كه مردم پي بردند ارتش رضاشاه آن گونه كه تبليغ مي

تظامي چي بيني جابر؟ ما قواي انمي«: كنددر گفتگوي با جابر، چنين به اين موضوع اشاره مي

-واكنش مردم نيز به اين موضوع، به تصوير كشيده مي). 105: همان(»داريم؟ دم است و آه

اين اظهار . كندجابر در اين داستان تا حدودي با اين اشغال كشور اظهار رضايت مي. شود

رضايت او نه نشان پذيرش استعمار؛ بلكه رهايي از وضعيت بدتري است كه نتيجه استبداد 

سوزد؛ اما ببين چه وضعي شده كه آدم ام و دلم براي مملكنم ميمن ايراني«: استرضاشاهي 

استدلال او اين است ). 97: همان(»شود بيايند بگيرند و از بدبختي نجاتش بدهندراضي مي
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كه وضعيت جامعه رضاشاهي آن اندازه بد است كه از بين بد و بدتر بايد بد را انتخاب 

  ). 97:همان(»وضعيتي كه داريم بهتر استهر چه باشد از اين «:كرد

  

  ملي شدن صنعت نفت-

هاي مكتب جنوب به خصوص احمد محمود هاي مهم كه در داستانيكي از موضوع

هاي غول غارت نفت جنوب، با كشتي«: انعكاس يافته، موضوع نفت و غارت آن است

آن حضور تبخترآميز اند و همراه با كردهپيكري كه همه روز بندرها را لنگرگاه خود مي

متخصصان و مهندسان خارجي، بي آن كه از اقيانوس عظيم نفت به طور مستقيم چيزي عايد 

ها و مزارع و مناطق ي آن ثروت از زير خانهمردم آن جا شده باشد، آن هم در جايي كه همه

رده كشود، همواره در وجود آنها احساس استثمار شدگي را نمايان ميبه آنها استخراج مي

اين احساس سرانجام به نهضت ملي شدن صنعت نفت منتهي ). 74: 1387شيري، (» است

ي لايحه». رودهاي ضد استعماري در كشور به شمار ميشد كه يكي از مهمترين فعاليت

يعني در  1329اسفند  29ي ملي در مورد ملي كردن نفت شمال و جنوب در پيسنهادي جبهه

قريب به اتفاق نمايندگان مجلس سنا و شورا در ميان شادي و ي نوروز توسط اكثر آستانه

اي بود نفت براي مليون ايران، وسيله). 181: 1379كاتوزيان،(«شور مردم به تصويب رسيد

تا با آن بتوانند آباداني كشور خود را پيگيري كنند وبا احياي هويت ملي خود، دست 
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هاي مهم رمان يكي از موضوع). 7: 1390آقاحسيني، (بيگانگان را از كشور كوتاه نمايند

وقتي خالد . هاي مختلف براي ملي شدن صنعت نفت استهاي گروهها، فعاليتهمسايه

هاي بينند آنجا گروهروند ميهمراه ابراهيم براي خريدن سيرابي به ميدان اصلي شهر مي

نوز از مسايل از آنجا كه خالد نوجوان است و ه. اندمختلفي از كارگران تظاهرات كرده

از آنجا كه . كندفهمد، فقط اين جمعيت و حركات آنها را توصيف ميسياسي چيزي نمي

-شود، اين امر سبب ايجاد گره و نهايت تعليق در داستان ميها بيان نميعلت اين تظاهرات

دارد و به هايي كه پس از متفرق شدن جمعيت، خالد از ميدان بر ميشود و از طريق اطلاعيه

شود اين تظاهرات عليه انگليس و استعمارگران صورت برد، خواننده متوجه مينه ميخا

: 1352محمود،(» دانم اين استعمارگر خونخوار چه جور خونخواري استنمي«: گرفته است

دانند رابطه بين نفت و استعمار خالد و ابراهيم به سبب سواد كم و سن پايين، نمي). 80

. بردين دو شخصيت خواننده به علت اين تظاهرات پي ميچيست؛ اما از گفتگوهاي ا

كنند و كارگران براي مطالبات خود عليه استعمارگراني همچون انگليس نفت را غارت مي

خورد و اينست كه فهميدم كه به جاي خون گاهي نفت مي«: زنندآنها دست به تظاهرات مي

وقتي كه ). 80: همان(»وشته شدهبعضي جاها تو كاغذها، به جاي خونخوار نفت خوار هم ن

شود كه نوار سفيدي روي خالد در قهوه خانه امان آقا با شخصيتي به نام جان محمد آشنا مي

از اين » صنعت نفت بايد ملي شود«: سينه بسته است؛ نواري كه روي آن نوشته شده است
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. گرددميشود و علت تظاهرات كارگران مشخص طريق، گره اين صحنه از داستان باز مي

-محمود براي نشان دادن فضاي اين دوران و حال و هواي آن از عنصر گفتگو استفاده مي

توان با شاه و حاميان وي كه گويد با اين كارها نميامان آقا به جان محمد مي. كند

هستند، در افتاد؛ اما جان محمد كه ديدگاهايش، ديدگاه مبارزان اين ) انگليس(استعمارگران 

ديگه تموم شد، دوره غارتگري تموم شد شير ديگه «: ، به پيروزي  اعتقاد دارددوره است

در اين داستان محمود نشان ). 88:همان(»بايد دمش بندازه رو  كولش و بره گورشو گم كنه

خورد و دهد كه انگليس با وجود تحركات و تحريكات نظامي، سرانجام شكست ميمي

  . شودصنعت نفت ملي مي

. جان نيز مسأله ملي شدن صنعت نفت استبيهاي محوري داستان مادرم بيعيكي از موضو

الهي، همچون محمود، خواننده را ابتدا از طريق شعارها با ملي شدن صنعت نفت و در ادامه 

راوي داستان، اسكندر وقتي كه براي انجام كاري . كندشيوه دنبال كردن اين هدف آشنا مي

صنعت نفت بايد ملي «:بيند روي ديوار نوشته شده استيرود، مبه بيرون از خانه مي

در اين داستان، بر خلاف داستان همسايه كه در آن بيشتر مبارزان ). 48: 1352الهي، (»شود

دهد ها، كارگران و دانشجويان هستند، نويسنده نشان ميايجزو طبقات خاص همچون توده

عه از زن و مرد و سنتي و مدرن نفوذ تب سياسي و استعمارستيزي در ميان همه اقشار جام

اند، دايره اي مرد، ميموني را دوره كردهعده»: اي از داستان آمده استدر صحنه. كرده است
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اند، به دستش عصا سر ميمون يك كلاه شاپو گذاشته... خندند، زنند، ميزنند، دست ميمي

- اند و ميشه لبش گذاشتهاي گواند و پيپ گندهاند، لباس گل و گشادي تنش كردهداده

خواند، جانم ميبيخوانم، بيمن هم مي. خواندزنند و تمام خيابان با آنها ميخوانند، مي

جوري كه فكر . شوري است گرم و همه را فراگرفته است. آورد كه نخواندكسي طاقت نمي

[...] ستبلند هم بخواني، صدا زياد ا. كني دست خودت نيست كه نخواني، بايد بخوانيمي

از انگليس كي مرده : خوانند با صداي بلندخواند، همه ميجانم ميبيخوانم بيمن مي

در اين صحنه از داستان نشان داده شده است صدا و شعار ). 54: همان(«چرچيل كله گنده

ها از زبان همه شخصيت-از انگليس كي مرده، چرچيل كله گنده-ضد استعماري و انگليسي

جان مهمترين شخصيت سنتي داستان كه همواره محصور در بيحتي بيرسد به گوش مي

خانه است و بيشتر به فكر اين است فرزندانش ملا شوند و راه رستگاري در دنيا و آخرت 

دهنده اين است كه در حضور او در مسايل سياسي و مبارزات ضد استعماري، نشان. را بيابند

همچنين شيوه . ها وارد عرصه سياست شدنديتترين شخصاين دوره همه افراد حتي سنتي

بلندگوهايي دور «: شودمبارزات و نگرش مردم به كشورهاي استعمارگر به تصوير كشيده مي

دود شان توي هوا ميهاي گشادي دارند و صدا از دهاناند، دهانميدان مجسمه نصب كرده

از انگليس حرف . شودنميكنم چيزي حاليم هر چه گوش مي. رودو مثل باد به هر طرف مي

-مشت. كشندآيد، مردم فرياد ميهر وقت اسم انگليس مي. زننداز نفت حرف مي. زنندمي
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گيرد شان را ميشود، خون جلوي چشم هايشان قرمز ميهايچهره. كنندهايشان را گره مي

غول است گويم انگليس توانم جوابش را بدهم، فقط مينمي[...] كشند و يك صدا فرياد مي

در اين صحنه از داستان نيز خشم مردم به ). 154: همان(»خواهند شاخش را بشكنندمي

صورت توصيف مستقيم به تصوير كشيده شده است؛ چنان كه هر زمان نام انگليس برده 

همچنين . دهندشود و عليه اين كشور شعار ميمعترضان از خشم قرمز مي شود، چهرهمي

-شود؛ چنان كه پدر مجمعه خانهگرايان و موضوع قرضه ملي ميه مليها باي به كمكاشاره

شان به اين كار هايهاي مدرسه با شكستن قلكفروشد تا قرضه ملي بخرد و بچهاش را مي

ريزيم و تا و پولش را توي جيبمان مي... شكنيممان را ميهايها قلكما بچه«: زننددست مي

ها ي بچههمه. كندمان را صف ميآقاي مدير همه. دويممدرسه يك نفس شاد و سر زنده مي

مان اند، جيب همه پر پول و سنگين است، آقاي مدير برايشان را شكستههايانگاري قلك

وقت به . خواهد زودتر برويم بانكدهيم، دلمان ميحوصلگي گوش ميزند، با بيحرف مي

ايم، آقا داداشم و يوسف تا آنجا كه خواهيم مثل حاج آقها مينظرمان تنگ است، ما بچه

؛ اما اين امر چندان دوام نمي )57: همان(»مان هست، كمر چرچيل را بشكنيمتوي قدرت

- هاي خالي ميآورد و در ادامه صحنه سياسي و ضد استعماري از وجود چنين شخصيت

  . شود
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ران و ملي شدن هاي خود را درباره مبارزه با استعمارگهاي داستان، هر كدام نگرششخصيت

هاي موجود در توان گفت هر يك از آنها نمادي از گفتمانكنند كه ميصنعت نفت بيان مي

ترسند با پيروزي ضد استعمارگران، عمو مظهر ارباباني است كه مي. جامعه آن روز است

هايش را نظم موجود به هم بريزد و رعيت عليه نظام ارباب و رعيتي آنها بشورند و زمين

خوان ارواح پدرشون با انگليسا در بيفتن، مي. تونن كاري بكننكنن ميفكر مي«: ندبگير

ها اون. هاسخورن به دستور انگليسيكنن، آبي كه ميخبر ندارن هر كاري كه مي... بجنگن

به دليل خواهان نظم موجود بودن، ). 65: همان(»كننها شرشون كم نميبه همين آسودگي

. داندعي دوران استبداد و استعمار را مناسب با زندگي خود ميشرايط سياسي و اجتما

هاي ها بيشتر ناشي از اين است كه مخالف ورود انديشهداري او از انگليسيطرف

اما من «: شودسوسياليستي به جامه است؛ چنان كه در اين گفتگوي او با برادرش ديده مي

اينها همه ... زارن اينجا بلشويكي بشهمي مگه انگليسا... دونم كه بازي هنوز تموم نشدهمي

بيني مي. درست سر بزنگاه. جاش، به موقع... انگليسيا ازون بي ايمونا هستن. كار بلشويكاس

شود، گفتمان در پايان داستان نيز آن گفتماني كه پيروز مي). 82: همان(»كننچيكار مي

-پدر). 172: همان(»انگليسا نگفتم كه«: گويداوست؛ چنان كه در گفتگوي با برادرش مي

شخصيتي كه خواهان بيرون رفتن استعمارگران از كشور است؛ زيرا همه مسايل و  -حاج آقا

خواهد كه سر به تن ته دلش مي«: داندها ميمعضلات جامعه را ناشي از دخالت انگليسي
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كه داريم پاي هايي چارگيها و بيهمه بدبختي. شان به جهنم بروندها نباشد و همهانگليسي

ها براي ملي شدن صنعت نفت ؛ بنابراين در تظاهرات)66: همان(»نويسدها ميانگليسي

اينا . زارنمگه انگليسا مي«: كند؛ اما همواره نسبت به اين مبارزات بدبين استشركت مي

جايي كه منافشون توي خطر بيفته به هيچ كس رحم . دين و ايمون درس حسابي ندارن

ما كه سواد درست و ... كننپاش بيفته همه مملكتو بمبارون مي. صغير و كبير كنن، بهنمي

شه در ها نميهر چي باشه و نباشه با انگليسي. گفتيمحسابي نداريم؛ اما از اولش هم مي

هر وقت حرف «: شودآيد نگران ميهر وقت سخن از نفت به ميان مي). 76: همان(»افتاد

). 78: همان(»نشيندهايش ميدهد و غم تو چشموس تكان ميزنند، سرش را با افسنفت مي

هاي قبلي مردم در برابر استعمارگران علت اين ياس و بدبيني او، بيشتر به سبب شكست

دست روي دست كه . مگه انگليسا ميذارن«: گويدبوده است؛ چنان كه در اين زمينه مي

داد و زد و سرش را تكان ميرف ميو ح... از توپ بستن مجلس. از زمان شاه شهيد. نذاشتن

توان گفت او نمادي از عامه مردم است كه به ملي شدن مي). 152: همان(»خوردافسوس مي

صنعت نفت دل بسته بودند؛ اما با شكست نهضت، دچار ياس و بدبيني شدند و ديگر 

ت رشيد، شخصيت نوانديش داستان است كه تح. اميدي به مبارزه و نجات كشور نداشتند

ها، به مبارزه با ها، مانند خالد در رمان همسايهاي و سوسياليستيهاي تودهتأثير انديشه

و خانواده پردازد؛ اما وي نيز هنگام شكست نهضت، به درون خانه امپرياليسم و استعمار مي
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اي براي پيروزي نگرند و هيچ تلاش دوبارهبرد و با نگاهي حسرت بار به گذشته ميپناه مي

بر اين اساس او را بايد نمادي از نسل روشنفكر سوسياليستي . دهدارزاتش انجام نميمب

ام تير هيچ واكنش مثبتي از شكست خورده اين دوران دانست كه با انجام كودتا همچون سي

گويد دايي جان، افسر آخرين شخصيتي كه درباره نهضت ملي سخن مي .خود نشان نداند

ها برد و سوسياليستهاي ضد انگليسي راه به جايي نميفعاليتاز نظر او،  . نظامي است

شاه بعد . داران شاه استسخنان او نمادي از گفمان حكومت و طرف. توانند كاري كنندنمي

از اختلاف با مصدق به سوي كشورهاي انگليس جذب شد و براي از ميان برداشتن نخست 

اين طرز نگرش را در شخصيت دايي وزير و حزب توده از آنها كمك خواست؛ چنان كه 

آن چه از فضاي ترسيم شده در اين داستان از مسأله نفت و ملي شدن . توان ديدجان نيز مي

هيچ . توان فهميد، ناديده گرفتن نقش و خواست جبهه ملي و مبارزات آنهاستآن، مي

نوان ملي شدن صنعت نفت به ع. دهدشخصيتي در داستان تفكرات آنها را بازتاب نمي

ها شده ها و انگليسيموضوعي در نظر گرفته شده است كه موجب تقابل بين سوسياليست

مانند دايي جان و عمو، ملي شدن صنعت نفت را  هايي وابسته به انگليسيشخصيت. است

خود به عنوان يك ها به مبارزه در مقابل سوسياليست. داننداي سوسياليستي ميخواسته

نگرند؛ در حالي كه نقش اصلي را در اين مبارزات جبهه ملي بر مي حكت ضد امپرياليستي

  .عهده داشت
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  كودتاي بيست هشت مرداد -

امريكا و انگليس با اجراي كودتا، مبارزه ضد استعماري مردم براي ملي شدن صنعت نفت  

ه را با شكست مواجهه كردند و با بازگرداندن شاه در رأس قدرت، زمينه را براي نفوذ هر چ

در داستان يك شهر، احمد محمود، فضاي جامعه بعد از كودتاي . بيشتر خود فراهم ساختند

دهد و از اين طريق به شيوه نفوذ دوباره استعمارگران در بيست و هشت مرداد را نشان مي

بر اساس اين داستان، در اين دوره، كشور تحت استعمار دو كشور آمريكا . پردازدكشور مي

نشانده و روسيه از طريق دهد آمريكا از طريق حكومت دستآيد و نشان ميو روسيه در مي

نويسنده كوشيده است . كنندحزب توده، صحنه سياسي كشور را دچار آشوب و بحران مي

-بين حكومت كودتا و حزب توده در داستان تقابلي ايجاد كند؛ تقابلي كه موجب كشمكش

پردازند، ها به گفتگو ميها، شخصيتششود و در طي اين كشمكهايي در داستان مي

شوند و هر شخصيت، نمادي از يكي از صداها و تفكرات در جامعه آن پردازي ميشخصيت

شود، وضعيت سياسي از اين طريق، ضمن اين كه داستان به پيش برده مي. گردندروز مي

ابتدا رواي از  .شودي سي به بعد و نقش استعمار در آن به تصوير كشيده ميجامعه در دهه

گيري كودتا و كنند، به علل شكلها پخش ميهايي كه حزب توده در پادگانطريق اعلاميه

كودتاچيان بيست و هشتم مرداد با حمايت امپرياليسم «: كندنقش آمريكا در آن اشاره مي
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قابل در م). 42: 1381محمود، (»اندترين ديكتاتوري را در كشور ما مستقر ساختهامريكا، سياه

نيز حكومت كودتا در پي اين است تا نشان دهد حزب توده نيز در پي منافع روسيه و 

ئي آستالي، «:  شودها گفته ميايهاي تودهوابسته به آنهاست؛ چنان كه در زندان به زنداني

ها متهم به ايتوده). 477: همان(»!شورين؟چي به شما ميده كه دست از همه چيزتون مي

در مقابل از طريق ). 480: همان(» پرستاي بي همه چيزاجنبي«: هستند پرستياجنبي

- دهند، آنها كودتاچيان را وابسته به امپرياليسم معرفي ميها ميايشعارهايي كه حزب توده

حكومت كودتا، شعار ). 481: همان(»دلال نفتي امپرياليسم آمريكا... هريمن... مرگ بر «: كنند

گرايي و قرار دادن شاه به عنوان مظهر ايران، دهد و با باستانسر مي حافظ منافع ملي بودن را

ها اين است كه تنها آنها به ايدر مقابل، شعار توده. جويدي مردمي ميبراي خود پشتوانه

فكر آزادي، رفاه و آسايش مردم هستند نه حكومت كودتا؛ چنان كه سرهنگ سيامك كه 

همه بايد «: گويدهاي خود در زندان مي، به هم مسلكيدستگير شده و به زندان افتاده است

آنچه حقيقت داره، اينه . ايمبدونن آنچه حقيقت داره، اينه كه ما، همه، به كشور خدمت كرده

اي ما در راه به دست آوردن مبارزه. خواهيمكه ما همه سعادت و سربلندي مملكت را مي

اين تقابل سرانجام ). 510: همان(»شور بودهي مردم كآزادي، شرف، رفاه و حيثيت براي همه

اين امر داستان را به . شوددر داستان منجر به شورش و دستگيري افراد از هر دو گروه مي

ها كند كه سرانجام اين كشمكشبرد و اين تعليق را در خواننده ايجاد ميسمت نقطه اوج مي
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است كه حزب توده در ميان  قابل ذكر. رسدشود و چگونه به پايان ميبه كجا ختم مي

اي كه بعد از داران زيادي داشتند؛ به گونهنظاميان از ارتشي، شهرباني و ژاندارمري، طرف

بر اين اساس، حزب توده ). 262: 1377مكي، (نفر از افسران آنها بازداشت شدند 630كودتا 

ريق اعلاميه از كنند؛ آن گونه كه از طنظاميان را به شورش عليه حكومت كودتا دعوت مي

سربازان، «: شود عليه كودتاچيان شورش كنندسربازان و افسران دانشكده نظامي خواسته مي

: همان(»عليه كودتاچيان و اربابان آمريكايي آنها قيام كنيد. داران و افسران شرافتمنددرجه

 تيمسار. هاي حزب توده هستندداران حكومت نيز در پي خنثي كردن فعاليتطرف). 42

كند و كنند، سخنراني ميامين به عنوان حامي كودتاچيان، عليه افرادي كه علاميه پخش مي

در پي آن نيز . نمايدهاي كمونيستي معرفي مياين افراد را خودفروخته و متأثر از انديشه

كنند، وقتي اين افراد را دستگير مي. كنندافراد حزب را دستگير و آنها را روانه زندان مي

اينا به ميهن . ها، مواظب اينا باشينمواظب باشين بچه«: كندر آنها را خائن معرفي مياستوا

كسي كه به خودش رحم نكنه به هيچ كس رحم ! به عليحضرت خيانت كردن! خيانت كردن

سرانجام نيروهاي  نظامي از افراد ). 43: همان(»....شونو به اجنبي فروختناينا خود. كنهنمي

شود؛ چنان كه ها اشاره ميايها تودههمچنين به نحوه دستگيري. شوديسازي محزبي پاك

فهمد وي جاسوس در بين حزب آنها بوده كند، ميوقتي راوي در زندان با بيدار برخورد مي

-شود و از اين طريق خواننده پي ميي بيدار، در ذهنش تداعي ميسخنان غفار درباه. است
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وده جاسوساني داشته است و از اين طريق آنها را برد حكومت كودتا در ميان حزب ت

هاي راه ي بچهيه كسي به من جواب بده كه چرا حوزه«: كرده استشناسايي و دستگير مي

دونس كه اون حوزه كي و چه كسي  جز بيدار مي... شون زنداني شدن؟ آهن لو رفت و همه

  ). 465: همان(»شهكجا تشكيل مي

ست از طريق عنصر گفتگو نفوذ اين دو جريان و واكنش افراد را همچنين نويسنده كوشيده ا

نسبت به آنها در جامعه آن روز به تصوير بكشد؛ چنان كه بين راوي، شيخ اسماعيل و گيلان 

برد از طريق اين گفتگوها، خواننده پي مي. شودهاي حزب توده گفتگو ميدرباره انديشه

ها ايپرسد تودهگيلان مي. دار شاه استلان طرفاي هستند و گيراوي و شيخ اسماعيل توده

به او  -خالد- كنند؟ روايگويند كه نيروهاي وابسته به شاه آنها را دستگير ميمگر چه مي

زحمت .... شون اينه كه ميگن آدم بايد شرف داشته باشد حرف حساب... واالله«: گويدمي

؛ اما گيلان اين سخن )203: همان(» خود هم به خلق االله زور نگهبي. ديگرون را چپو نكنه

هاي ها هستند و انديشهدار روسها طرفايدليل او، اين است كه توده. پذيردراوي را نمي

با سلطان .... اينا لامذهبن«: اي ايران استآنها برخلاف اصول ديني و مذهبي و ملي جامعه

همين و !.... زناشون اشتراكيه! ..... بلشويكن.... لامذهبن.... اينا [...] همين و بس! دشمني دارن

بايد يه نون بخوريم و يه نون خير خدا كنيم كه گير افتادن كه يه همچي سلطان [....] بس

: همان(»شديمها ميمون اسير روسرفت، والا همهمون رو نيزه ميعادلي داريم و الا سر همه
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عامه مردم هستند كه از سياست ي توان گفت در اين داستان، گيلان نمادي از همهمي). 204

وي به سبب نداشتن . زنندچندان خبري ندارند و تنها بر اساس احساسات خود حرف مي

تواند تشخيص دهد بينش سياسي درست كه بيشتر مردم عادي نيز گرفتار آن هستند، نمي

 اگر حزب توده وابسته به روس است، شاه نيز از طريق كودتايي به حكومت رسيده است كه

از آنجايي كه حكومت كودتا، از پشتوانه قدرت . اندانگليس و آمريكا مجري اصلي آن بوده

سياسي بيشتري برخوردار است و در ظاهر خود را حافظ منافع كشور و اصول ديني و 

شود، مردم بيشتر به آنها كرده است، آن گونه كه از پاسخ گيلان فهميده ميمذهبي معرفي  مي

قابل ذكر است هر دو گروه كه از پشتوانه . حزب توده فعاليت كردندجذب شدند و عليه 

هاي استعماري آمريكا و روسيه برخورداند، ديگري را متهم به دست نشانده بودن و قدرت

كند؛ در حالي كه هر كدام از آنها در پي برآورده كردن خود را حافظ منافع ملي معرفي مي

ها با توجه به اين كه كودتا منافع كشور ايتوده. هاي حكومت متبوع خود هستندخواسته

كنند و كودتاچيان نيز براي روسيه را به خطر انداخته است، افراد را به شورش دعوت مي

كردند ها و احزاب را كه عليه امپرياليسم امريكا فعاليت ميهاي اين گروهاين كه فعاليت

. نماينديل وابسته بودن به اجنبي، دستگير ميخنثي كنند، آنها را به عنوان خائن به شاه و به دل

دهد هر دو پردازي، به خواننده نشان ميبدين ترتيب نويسنده از طريق شگردهاي داستان

هاي خود دلايل اند و تنها براي رسيدن به خواستهگروه وابسته به استعمارگران بوده
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هاي با استفاده از صناعتقابل ذكر است كه احمد محمود . اندبردهظاهرپسند به كار مي

اي اين مسايل را در داستان خود بيان كرده است كه داستان او از حد پردازي به گونهداستان

هاي قالبي موضوع را در سطح محمود به جاي تكيه بر ارزش«: شعار بالاتر رفته است

اي ملموس هكند و به جاي تئوري بافي، خواننده را درگير واقعيتشناختي مطرح ميزيبايي

  ).482: 1386ميرعابديني،( »سازدمي

جان نيز نويسنده، ابتدا بدبيني گروهاي مختلف نسبت به پيروزي بيدر رمان مادرم بي

ها جلوي اين گويد انگليسيدهد؛ چنان كه دايي جان همواره مينهضت ملي را نشان مي

خبرايي . و به جايي برسه... اين حرفا پا بگيره - ذارنمگه انگليسا مي«: نهضت خواهند ايستاد

مگه انگليسا همين طور . كنيمما خيال مي. بينييكروز مي... كه كلك همشونو بكنن... هس

اندازن توي همه رو مي... كنن؟ يا امريكاييهانشينن يك گوشه و ما رو نيگا ميساكت مي

نهضت ملي سرانجام نيز شكست ). 113: 1352الهي،(»از نخست وزير تا گداش... هلفدوني

حسين گاو كش، تقي «: شودو ملي شدن صنعت نفت بدين صورت به تصوير كشيده مي

بينيم كه مان را ميهاي محلهقصاب، علي نانوا، تقي موشه، رضا دو گوش، همه لات و لوت

شان را پر كرده است و هاياند، عرق چهرهها را بالا زدهاند، آستينها نشستهروي ماشين

چه ... كنندزنند و يك چيز را هي تكرار ميكشند و نعره ميي داد ميهمين طور الك

هايي كه در اين صحنه، از آنها نام برده شد افراد شخصيت). 169: همان(»زنندفريادهايي مي
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كنند؛ در حالي كه معترضان به سر و پا و لمپني هستند كه از حكومت كودتا حمايت ميبي

افرادي . شدن صنعت نفت، از همه اقشار جامعه بودندداران ملي استعمارگران و طرف

همچون روشنفكران، معلمان، اقشار مختلف جامعه خواهان ملي شدن صنعت نفت هستند؛ 

كنند اراذلي هستند كه هيچ گونه شناختي نسبت اما در مقابل افرادي كه از كودتا حمايت مي

فرادي هچون علي نانوا و تقي قصاب در اين تقابل در پايان ا. به مسائل سياسي جامعه ندارند

ها كس ديگر غير ما بچه«: شودشوند و صحنه از مبارزان ضد استعماري خالي ميپيروز مي

تك و ... ها همه تعطيل استدكان... شان زده استهاي بزرگ غيبآدم. توي خيابان نيست

  ). همان(» رونديآيند و مشوند كه تند ميروها ديده ميتوكي آدم توي خيابان در پياده

ميرصادقي فضاي پس از كودتا را به تصوير مي  »بادها خبر از تغيير فصل مي دهند«در رمان

مداران بعد از كودتا به هاي مبارز داستان، به وابستگي سياستكاوه، يكي از شخصيت.كشد

ه باباي من چه حكومتي، چه دولتي؟ بگو يه مشت دزد ك«: امريكا و انگليس اشاره مي كند

خودشونو دربست فروختن، حسابشون از ملت جداست يا انگليسين يا امريكايي يا 

نفتش مي . ها مثه زالو افتادن به جون اين مردم و خونشونو مي خورنبد مسب. فراماسون

دهد بعد از كودتا بدين طريق نويسنده نشان مي). 144: 1384ميرصادقي، (»ره، آهنش مي ره

آميزي پس از رفتن مصدق را همچنين وي فضاي اختناق. شودميدوباره نفت به غارت برده 

ي بيست ديگر چندان خبري نيست؛ گويد از آزادي قبل از كودتا و دههدهد و مينشان مي
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گويد نيروهاي كودتا براي فروش در گفتگوي با حاج علي ميچنان كه محسن كتاب

حالا هم «: كنندرا جمع ميها جلوگيري از هر گونه حركت آزادي خواهانه مردم كتاب

ديروز ظهر ريختن تو . گردنمصدق رفته و اينا افتادن دوره و كيف و چمدون مردمو مي

  ).82: 1384ميرصادقي،(«هاشو بار كردن و بردندكون محسن آقا و كلي از كتاب

قبل و بعد از كودتاي بيست و هشت مرداد سه كشور استعمارگر آمريكا، انگليس و روسيه 

سيمين دانشور به روابط خصمانه بين اين دول نيز توجه . ان حضور فعالي داشتنددر اير

شان ها با آرشيو پر و پيمان وزارت خانهانگليسي«: كنددارد؛ چنان كه از زبان شاهين بيان مي

هميشه هيأت حاكمه، حزب . اندها را از نفوذ كمونيسم ترساندهو هيأت حاكمه، آمريكايي

همچنين به تضاد منافع بين انگليس و آمريكا در ). 82: 1380دانشور،(»كندتوده را لولو مي

مصدق از تضاد منافع امريكا و انگليس «: شوددوران مصدق اشاره  و از زبان مرتضي بيان مي

حالا ما هم بايد از همين تضاد منافع استفاده . در ايران استفاده كرد، متأسفانه شكست خورد

شان حرف زده ان هم از دعواي پسر عموها بر سر تضاد منافعمرد. هستي خنديد. كنيم

  ).  256: همان(»بود
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  نقش استعمارگران در اصلاحات ارضي-

هايي را اجرا مي كنند و براي اجراي كشورهاي استعمارگر براي رسيدن به منافع خود برنامه

مايند كه مردم ننشانده به نحوي عمل ميتصميمات خود از طريق عاملان و نيروهاي دست

نمونه . كشورهاي مستعمره فكر كنند اين كارها از فكر حاكمان خودشان انجام گرفته است

-اين كار، اصلاحات ارضي در كشورهاي جهان سوم بود كه در كشور ايران نيز در آغاز دهه

علت اصلي و اساسي اصلاحات ارضي تغييراتي بود كه در شيوه «. ي چهل انجام گرفت

نياز به صدور كالا و سرمايه براي توسعه هر چه بيشتر . داري حاصل شده بودهتوليد سرماي

داري استعماري، اين ضرورت را پيش آورده بود كه بازارهاي داخلي بازار سرمايه

مستعمرات هر چه بيشتر به روي كالا و سرمايه خارجي باز شود و روابط و مقرراتي كه مانع 

داران نجام اصلاحات ارضي نيروي كار ارزان در اختيار سرمايهبا ا. اين امر است از ميان برود

گرفتند، داران داخلي در مستعمرات توليد را در دست ميخارجي كه با مشاركت سرمايه 

). 27: 1386رواساني، (»شدندگرفت و شهرها و روستاها پذيراي كالاي خارجي ميقرار مي

اصلاحات «: كندحات ارضي معرفي ميسيمين دانشور، آمريكا را مسبب اصلي طرح اصلا

تازه اين امريكا بود كه اميني و ارسنجاني ...ارضي مهمترين مانور اصلاحاتي رژيم بود

پايگاه اجتماعي استعمار انگليس فئوداليسم . حرفش را زدند و شاه از دست آنها ربود

  ).78: همان(»نيست
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كشورهاي مستعمره، از شعارهاي به استعمار براي فريب مردم و براي علت حضور خود در 

در داستان ساربان سرگردان نيز كراسلي با شعارهاي همچون . كنندظاهر زيبا استفاده مي

بيني آن شب كراسلي گفت مي«: دوستي، حضور خود را در كشور ايران توجيه مي كندانسان

خواهيم گفت ميمي. يمايم در كوير ايران مطالعه كنها چقدر انسان دوستيم؛ آمدهما امريكايي

در گفتگوي بين ). 95: 1381دانشور، (»هاي گزكوير ايران را آباد كنيم با كشت درخت

كند علت حضور انگليس در هند ادويه است؛ سرادوارد انگليسي و هستي، سرادوارد بيان مي

ا به عشق همين ادويه بريتانياي كبير ر«: كنداما هستي با خود به علت حقيقي آن اشاره مي

در داستان ). 119: همان(»سوزاننده، ادويه كاري باشد بهتر است تا نفت. هندوستان كشيد

. هاي خليج فارس استسووشون نيز هدف اصلي حضور انگليس در ايران، حفظ نفت و راه

دانشور، (»آنها مجبورند براي حفظ نفت و راه خليج اينجا باشند«: گويدسهراب به يوسف مي

1363 :53.(  

  

  )آذر16(هاي ضد استعماري و بيگانه ستيزيفعاليت-

اي هاي استبدادي به طور ضمني اشارههاي سياسي شكل گرفته عليه نظامهمچنين به فعاليت

دانشجويان، در دانشگاه . آذر بود 16هاي ضد استعماري حادثه يكي از حركت. شودمي

تهران به عنوان اعتراض به ورود دانيس رايت به كشور و اهداف استعماري انگليس و 
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ش سه تن از دانشجويان .ه1332آذرماه سال  16آمريكا، دست به تظاهرات زدند كه در روز 

ش به عنوان يك روز مقاومت تاريخي، در تاريخ .ه1332آذر  16ادثه ح. به شهادت رسيدند

از آن پس همه ساله، به رغم كوشش رژيم و ساواك، دانشجويان . نشگاه تهران ثبت شددا

هاي ايران مراسم و تظاهراتي به ياد شهيدان آن روز بر پا دانشگاه تهران و ديگر دانشگاه

- هستي، شخصيت اصلي داستان جزيره سرگرداني نيز اشاره مي). 115: 1371نجاتي،(كردند

-به اعتصاب زده بودند كه در اين بين دستگير و روانه زندان ميآذر دست  16كند در روز 

ي شاه روز شانزده آذر اعتصاب نشسته كرده بوديم، دور و بر مجسمه شاه و مجسمه«: شود

دانشور، (»ها را ريخته بوديم پاي مجسمهرا با كاغذ توالت قنداق پيچ كرده بوديم و زباله

1380 :79.(  

هاي هاي مطرح در رماني استعمارگر، از ديگر موضوعچگونگي نجات از دست كشورها

ها؛ بخشي به تودهها را از جمله مبارزه مسلحانه، آگاهيسيمين دانشور همه راه. دانشور است

دارد و به هاي مختلف در داستانش بيان ميانجام كودتا و بازگشت به دين را از زبان گروه

دانستند؛ گروهي مبارزه انه چريكي را راه نجات ميي مسلحبرخي مبارزه«. پردازدنقد آنها مي

هاي مردم را؛ جمعي انجام كودتا با سياسي را؛ بعضي افشاگري و آگاهي بخشي به توده

- كمك و حمايت ابرقدرت شرق را؛ بعضي بازگشت به دين و تكيه بر باورهاي مذهبي توده

ع خود نيز در كشورهاي استعمارگران براي حفظ مناف). 34: 1391رهگذر، (»هاي مردم را
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هايي را تأسيس كردند؛ چنان كه بعد از كودتاي بيست و هشت استعمارگر نهادها و سازمان

: گويدسيمين به زبان طنز و كنايه و از زبان بيژن مي. گيردمرداد، ساواك در كشور شكل مي

ريكايي مشاور نه بامستشارهاي ام. يعني با ساواك «: اندها ايجاد كرهساواك را آمريكايي«

  ). 18: 1380دانشور،(»ساواك

هاي گيري نهضت و جبههحضور استعمارگران در كشورهاي مستعمره همواره موجب شكل

هاي متفاوت به مخالفت با آنها هاي مختلف با شيوهضد استعماري شده است و گروه

چنان كه برادران  ها اشاره كرده است؛سيمين دانشور نيز به برخي از اين فعاليت. اندپرداخته

برادران درفشان هم سه مستشار نظامي «: كننددرفشان،مستشاران نظامي آمريكايي را ترور مي

كند عامل سيمين بيان مي). 69:همان(»اندامريكايي، دو تا گروهبان امريكايي را ترور كرده

ن و بسياري از اين ترورها خود كشورهاي استعماري هستند؛ چرا كه آنها خود سازندگا

سازند و اسلحه را آنها مي. عامل ترور خودشان هستند«: ها هستندفروشندگان اصلي اسلحه

؛ البته تا آن جا كه ممكن )172: همان(»خرد آلت دستي بيش نسيتفروشند و كسي كه ميمي

هاي ضد استعماري گرفته شود و كنند تا جلوي حركتاست كشورهاي استعمارگر كاري مي

ي سيمين مردم آن كشور تبديل به مردگان شوند؛ چنان كنند كه بنابر گفتهمياي عمل به گونه

به مك «: گويدكه يوسف، فعال ضد استعمارگر داستان سووشون، در گفتگو با زنش مي

. ايدشوند؛ اما شماها شعرشان را كشتهبله جانم، مردم اين شهر شاعر متولد مي: ماهون گفتم
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ايد كه لااقل حتي امكان مبارزه هم باقي نگذاشته. ايدكرده شان را اختههايگفتم پهلوان

گفتم شهر . ايد خالي از قهرمانگفتم سرزميني ساخته... اي بگويند و رجزي بخوانندحماسه

دانشور، (»ي مردستان استاش محلهترين محلهايد عين گورستان، پر جنب و جوشرا كرده

خصيتي ضد استعماري است كه حاضر به در داستان سووشون، يوسف ش). 19-18: 1363

هاي كمونيستي آنها را چندان هاي روسيه و انديشهها نيست و برنامهسازش با انگليسي

يوسف گفت حرف اساسي من اين بود كه بهشان گفتم «: داندمطلوب براي كشور ايران نمي

ي سم شيوهگفتم ماركسيسم يا حتي سوسيالي. كنيد نيستبه اين آساني كه شما خيال مي

گفتم تطبيق آن با زندگي و روحيه و . خواهدفكري مشكلي است كه تعليم و تربيت دقيق مي

گفتم . حد و حصري استروش اجتماعي ما، مستلزم پختگي و وسعت نظر و فداكاري بي

ترسم نمايشي با بازيگران ناشي روي صحنه بياوريد، چند صباحي، به علت وجود مي

ي زيادي را به خود جلب كنيد؛ اما زود غالب ترشان، عدههاي تازهبازيگران تازه و حرف

؛ البته )126- 127: همان(»تماشاگران و بازيگران را نااميد و خسته و دلزده و واخورده كنيد

-گويد كشورهاي استعمارگر در برابر  مبارزان ضد استعمارگر و فعاليتابوالقاسم خان، مي

مگر انگليس «: دارندشان، آنها را به سكوت وا ميخريدنهاي آنها سكوت نخواهد كرد و با 

ها بكند؟ آيد دستش را روي دست بگذارد و تماشا كند كه در جنوب كسي از اين غلطمي
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شان شان را دربست بخرد، چند تا از كله گنده و سر جنبانحالا خواهي ديد اگر نتواند همه

  ).127: همان(» ور و چشم بستههاي مؤمن و زود باخرد و واي به حال آدمرا مي

  

  نقش احزاب در دنبال كردن اهداف كشورهاي استعمارگر-

هاي كه استعمارگران اهداف استعماري خود را در كشورهاي زير سلطه دنبال يكي از شيوه

كردند، تشكيل احزاب سياسي مختلفي بود كه در ظاهر خود را حافظ منافع كشور مي

. كرندبيشتر از منافع كشور استعماري و متبوع خود حمايت ميداند؛ اما مستعمره نشان مي

در رمان سمفوني مردگان به اين . گيري حزب توده بودنمونه اين احزاب در ايران شكل

موضوع توجه شده است و قصد نويسنده از طرح آن، بيشتر آگاه كردن خواننده از فضاي 

گويد روزگار بدي شده است؛ چرا مياياز در گفتگوي با جابر . سياسي دوره رضا شاه است

ها يك باغ سبز درست اي كمونيستشنيده«: اندگيري كردهها شروع به عضوكه كمونيست

اين سخن جابر، واكنش منفي افراد ). 41:همان (»دزدندهاي مردم را مياند و قاب جوانكرده

ها حساسيتي كه خانوادهدهد و وابسته به نظام را به فعاليت اين حزب در اين دوره نشان مي

-توان گفت باغ سبزي كه تودهمي. اندشان در اين احزاب داشتهنسبت به عضو شدن فرزندان

طبقه و هاي سوسياليستي همچون جامعه بياند نمادي از همان انديشهها درست كردهاي



٥٧ 
 

ها همچون باغ داران است، اين انديشهداري از كارگران، مبارزه با اربابان و زمينبرابر، طرف

ها در رمان همسايه. كرده استسبزي بوده است كه نظر جوانان آن دوره را به خود جلب مي

و داستان يك شهر نيز انعكاس يافته است و به صورت غيرمستقيم محمود نشان داده است 

اين حزب بيش از اين كه به دنبال مقاصد ملي باشد، در پي رسيدن به اهداف دولت متبوع 

جان از اين حزب به عنوان يك حزب وفادار به بيوده است؛ اما در داستان مادرم بيخود ب

  .منافع ملي ايران نام برده شده است

بعد از سقوط رضاشاه احزاب مختلفي در كشور به سبب فضاي نسبتا باز سياسي شروع به  

ه نفر از ارتش سرخ و با آزاد شدن پنجاه و س«حزب توده نيز با حمايت . فعاليت كردند

ها فعاليت داشت و در جلب افراد فعالان كمونيست در آن زمان، بيش از همه ي گرايش

هاي ماركسيستي در اين حزب با ايدئولوژي. تر از ديگران بودتحصيلكرده و روشنفكر موفق

: 1381درستي ،(» شدمند ميپي تأمين منافع همسايه شمالي بود و از حمايت كامل آنها بهره

پردازد و از سيمين دانشور نيز بيشتر به تحليل فعاليت حزب توده در ايران مي). 64

هاي تاريخي عضو اين حزب مانند آل احمد و خليل ملكي و انشعاب آنها سخن شخصيت

هاي داستاني مانند مراد، فرهاد، فيروز و فرخنده به تشريح گويد و از طريق شخصيتمي

هاي سوسياليستي و از جمله ها با الهام از آموزهصيتاين شخ. پردازدمقاصد حزب توده مي

. شوندخواهند نظام حاكم را ساقط كنند كه در پايان موفق نميبرانگيختن توده مردم، مي
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حزب توده «: كندهاي داستانش اين گونه بيان ميعلت اين امر را دانشور از زبان شخصيت

: 1380دانشور، (»ي مردم بله، تودهحزب توده نه. عامل دگرگوني وضع فعلي نخواهد بود

پردازد و در پاسخ به سليم به عنوان يك شخصيت مذهبي به انتقاد از حزب توده مي). 82

رژيم استاليني، حزب توده را واداشت، منافع «: گويدهستي درباره سوسياليست در ايران مي

ي آذربايجان، در ائلهي نفت شمال، در غدر قضيه. ايران را قرباني منافع آني شوروي بكند

  ).28: 1380دانشور، (» هاي ضد استبدادي ايرانمخالفت با نهضت ملي و ديگر نهضت

  

  هاي وابستهنقش استعمار در تأسيس حكومت-

: هاي وابسته استهاي مهم در عرصه سياست و استعمار، تأسيس حكومتاز موضوع

نظام پادشاهي و گاه به صورت نشانده در مستعمرات كه گاه به صورت هاي دستحكومت«

-هاي پارلماني پديدار شدند، از مهمترين اشكال غيرمستقيم از نظر سياسي محسوب مينظام

وابستگي و سرسپردگي شاه به بيگانگان و كشورهاي ). 223: 1385منصوري،(» شوند

- هستي در گفتگوي با سليم مي. پردازداستعمارگر موضوعي ديگر است كه سيمين به آن مي

ي بيگانگان خسته نشده است كه ي خود و اطاعت از توطئهگويد آيا شاه از اين همه تطئه

- پول و قدرت دل آدم را سنگ مي. خواستندپول و قدرت مي«: گويدسليم در پاسخ مي

باور كن بسكه از حكومت «: گويدهمچنين بيژن به هستي مي). 85: 1380دانشور، (»كند
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ام، نزديك است بالا بروژوازي كمپرادور حرف شنيده دست نشانده، حكومت وابسته و

اين گفتگو وضعيت سياسي جامعه بعد از كودتا و ديدگاه مردم نسبت ). 171: همان(»بياورم

دهد و اين كه همه جا حداقل در بين طبقه روشنفكر سخن از به نظام حاكم را نشان مي

دست نشان بودن تنها اين . حكومت دست نشانده از سوي كشورهاي استعمارگر است

بايست از طريق خواستند به مقامي برسند ميمختص به شاه نيست؛ بلكه افرادي كه مي

در داستان سووشون، ابوالقاسم خان نمونه افرادي است كه . كشورهاي استعمارگر عمل كنند

- با وجود آگاهي از اهداف كشورهاي بيگانه، براي رسيدن به مطامع خود به آنان نزديك مي

خواهد برسد؛ چنان كند تا به مقام و منصبي كه ميهاي آنها عمل ميود و مطابق خواستهش

بد هم نيست يك برادر به روس چشمك بزند و آن «: گويدكه او در توصيه به يوسف مي

برادر ديگر به انگليس و سر پل خر بگيري اين برادر بيايد  به كمك آن برادر و آن برادر به 

سرانجام وي نيز به منصب مورد نظر خود از طريق ). 126: 1363انشور، د(»كمك اين برادر

پشت سر تو ... اي هم نكردها هيچ استفادهشود كه از اين فرنگينمي«: رسدبيگانگان مي

تان بگذار اين خبر خوش را به همه. خندندگذرانند و به ريشت ميخوش عالم را مي

در داستان جزيره ). 125: همان(»تم مسجل شدديگر خر ما از پل گذشت و وكال.... بدهم

-شود و خالي ميمدام خانه پر مي«: گويدسرگرداني، لعل در گفتگو با هستي در اين باره مي

-خواهد نخست وزيرش كند، يكي ميخواهد وكيل مجلسش كند، يكي مييكي مي. شود
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- ن هستي بيان ميدانشور از زبا). 171: 1381دانشور،(»دانم چي چيخواهد رئيس قوه نمي

كند علت اين امر، اين است كه استعمارزدگي در ناخودآگاه جمعي كشورهاي جهان سوم 

هاي رسوخ كرده است و مردم اين كشورها به جاي اعتماد به نفس  و تكيه بر توانايي

اند؛ البته خصوصيات مردم كشورهاي مستعمره خودشان، به سرادوارد و امثال او روي آورده

تأثير نيست؛ چنان كه يوسف به سهراب خان در داستان سووشون استعمارشدنشان بينيز در 

زديد، موافقتان بودم نه حالا كه با ها چشمك ميها كه به آلماندانيد نه آن وقتمي«: گويدمي

ها در شما بوديد كه هيتلر را امام زمان كرديد؛ در حالي كه اين كلك. ايدشان ساختهدشمنان

: 1363دانشور، (» جا بيايندها داد كه اينگيرد و لاس زدن شما، بهانه به دست ايناينجا نمي

-كشورهاي  استعمارگر در امور سياسي كشورهاي مستعمره دخالت  و سعي مي). 53-52

هاي خود را در رأس كارها قرار دهند و چنان كه كسي با آنها كنند افراد موافق با برنامه

: گويدخانم فاطمه در داستان سووشون مي. دارندر راه خود بر ميمخالفت كند، او را از س

پدرش منت بيگانگان را نكشيد و به شخص موردنظر آنها رأي نداد و بدين سبب يك عمر 

  ).26: همان(خانه نشين شد
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  )ايران(اجتماعي كشورهاي مستعمره -نقش استعمار در مسائل فرهنگي-

كوشند از طريق آن به اهداف كشورهاي استعمارگر ميهايي است كه فرهنگ، يكي از بخش

ها، القا و تحميل فرهنگ استعمارگران از راه تخدير فرهنگ. ي  خود دست يابندسلطه طلبانه

هدف فرهنگ استعماري «. آورندمورد نظر خود، اهداف استعماري خود را به فعليت در مي

ها و ماعي در ميان اقشار، گروهدر جوامع مستعمراتي تزريق و تثبيت عقده حقارت اجت

ي مستعمراتي، مرعوب و مجذوب ي جامعهاي كه بخش عمدهطبقات مردم است؛ به گونه

نتيجه اين مجذوب و مرعوب شدن، ). 266: 1386رواساني،(» داري گرددجوامع سرمايه

ي خود، علل عقب ماندگي آن و وابستگي هر بازماندن روشنفكران از شناخت عميق جامعه

ها و علايقي را ي حاكم، ارزشطبقه.  داري استه بيشتر به نظام استعماري و سرمايهچ

مبتني بر منافع خود در كانون توجه قرار و هر آن چه به مثابه فرهنگي مشترك و خنثي 

دهد و طبقات ديگر با پذيرش آن فرهنگ مشترك، در سركوب خودشان با است، ارايه مي

برتنز، (شود ي خاموش و نرم حاصل مياي سلطهد و گونهشوندست ميي حاكم همطبقه

بعد از جنگ جهاني دوم، كشورهاي استعمارگر، به سبب گرفتاري در جنگ، ). 260: 1382

قدرت و امكان سركوب انقلابيون جهان سوم را از دست دادند و تنها راه باقي مانده براي 

نمائي و جلب نظر هر چيزي مترقي آنها، اندكي سازگاري، اندكي نفوذ و تخريب و بيش از

هاي انگليس، در كشور ايران نيز با سقوط رضاشاه، سفارت خانه. انقلابيون و روشنفكران بود
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شان را هاي مخفي جاسوسي، فعاليتآمريكا و شوري به موازات تأسيس و تقويت سازمان

بريتانيا از  انجمن فرهنگي). 241: 1384لنگرودي، (هاي فرهنگي شدت بخشيدنددر انجمن

اين اداره براي . راه جنوب وارد تهران شد و انجمن فرهنگي بريتانيا را در تهران دائر كردند

هايي براي تدريس زبان انگليسي باز شناساندن فرهنگ و تمدن انگليسي، نخست كلاس

ي ايران در شهرهايي مانند بعد از آن به راديو دست انداخت و براي نفوذ در جامعه. كرد

كشور شوروي نيز با تأسيس ). 241:همان(هايي داير كردندفهان، شيراز و تهران شعبهاص

. چندين نشريه و فصلنامه به دنبال پيگيري اهداف استعماري خود از طريق فرهنگ بود

هايش به خصوص جزيره سرگرداني، بر نقش و برنامه تمركز اصلي سيمين دانشور، در رمان

  :مريكا و انگليس در مسائل مختلف فرهنگي كشور استكشورهاي استعمارگري مانند آ

  

  استعمار و زبان-

هاي فرهنگي است كه استعمارگران براي تداوم استعمارگري خود روي زبان، يكي از عرصه 

استعمار با تحميل زبان خود بر مناسبات زندگي انسان بومي، «: كنندريزي ميآن برنامه

تر ي حيات فرهنگي او را تنگوسعت بخشيد و عرصهي سلطه و نظارت را بر او گستره

ي كاربردي زبان خود را در بدين سان فرهنگ و ادبيات امپراتوري را  رواج داد و دامنه. كرد

ي سيمين دانشور، در كشور ايران بنابر گفته). 176: 1389شاهميري، (» جهان گسترش داد
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انگليسي در انجمن فرهنگي ايران و نيز قبل و بعد از كودتا، همه در پي يادگيري زبان 

هاي آمريكا بودند؛ چنان كه مامان عشي، در داستان جزيره سرگرداني يكي از شخصيت

ي دانش آموزان همه«: تحت نفوذ فرهنگ غرب، همواره در پي يادگيري زبان انگليسي است

- يز نشان ميو در داستان سووشون ن) 14: 1381دانشور، (» اندبه انگليسي خواندن رو آورده

آموزي تنها متعلق به شهر تهران نبوده است؛ بلكه در جنوب آموزش زبان دهد اين زبان

ترين شخصيت اين داستان، در آن ها بود؛ چنان كه زري مهمانگليسي از اهداف مهم انگليسي

كند ها اشاره ميمدارس زبان انگليسي آموخته است و به نحوه آموزش و اهداف اين آموزش

هاي در ؛ اما نكته مهم اين است كه استعمارگران به خصوص آمريكايي)6: 1363ور، دانش(

شان، زير بار فارسي ياد هايآنها مخصوصا زن«: روندايران از آموختن زبان فارسي طفره مي

دانشور بدين طريق تقابل بين زبان بومي و زبان كشور استعمارگر ). همان(»رفتندگرفتن نمي

دهد كه استعمارگران از طريق ايجاد تقابل برتر بودن خود و د و نشان ميكنرا برجسته مي

اند و بدين شيوه، سيطره خود را بر ضعف شمردن ديگران در پي اثبات هويت خود بوده

  .اندكردهكشورهاي مستعمره حفظ مي
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  استعمار، آموزش و هنر-

نقاشي و مينياتور را نيز متأثر از گذشته از عنصر زبان، دانشور انواع مختلف هنر از جمله 

-كند؛ چنان كه در داستان جزيره سرگرداني، بيژن به هستي ميفرهنگ آمريكا توصيف مي

هاي و مكتب "واحدي"اند كه روش آموزش عين آمريكا است و به شيوه به من گفته«: گويد

نين به وي همچ). 119: 1381دانشور، (»هاي غربي استشود، مكتبهنري كه تدريس مي

پردازد و نفوذ فرهنگي آنها را در نقد تأثيرپذيري معماري كشور از كشورهاي استعمارگر مي

دهد؛ چنان كه بيژن در گفتگو با هستي، هنگام بازگشت از تفرج در پارك معماري نشان مي

هاي زيبا ساخته شده، منتها نمايشگاهي جابه جا ساختمان. تهران بسيار وسيع شده«: گويدمي

همچنين بيشتر استاداني كه به آموزش هنر در ). 172: همان(»ه از معماري اروپا و آمريكاشد

پردازند، دانش آموخته كشورهاي غربي و استعمارگر هستند كه نتيجه آن ترويج كشور مي

فرهنگ كشورهاي استعمارگر و زوال فرهنگ كشور مستعمره است؛ چنان كه از زبان هستي 

يك راه آسان ديگر براي بريده شدن از هويت و خصلت «: شودمي در اين باره چنين بيان

كنند دانش آموزان را در اين مدارس معلمان همواره سعي مي). 120:همان(»ملي خودشان

هاي جامعه به دور باشند؛ اي پرورش دهند كه از واقعيتوابسته به استعمارگران، به گونه

هايي كه مادرت ها و معلممربي«: گويدميچنان كه در داستان سووشون، يوسف به پسرش 

هاي موجود دور نگهش دارند، در عوض مقداري اند هميشه از واقعيتديده، سعي كرده
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هي از آرامش حرف . ادب و آداب و تصديق و تبسم و ناز و عشوه و گلدوزي يادش بدهند

كند تصديق ميهاي شوهرش را زري، زن يوسف، نيز گفته). 130: 1363دانشور، (» زنندمي

گويي، خانم مدير هي به ما سر ي انگليسي، تو راست ميدر همان مدرسه«: گويدو مي

آموزد تا از بازوي خودمان زد كه تمدن و آداب معاشرت و آيين زندگي به ما ميكوفت مي

). 131: همان(»گفت شفا و داروي شما در دست من استخانم حكيم مي. نان در بياوريم

اين شيوه تربيت نيز تأثير خود را در زندگي زري تا پايان داستان و هنگام مرگ يوسف بر 

خواهد خودش را درگير وقايع سياسي و زري همواره از شوهرش مي. گذاردجاي مي

آوردن آرامش براي خانواده اتفاقات اجتماعي بيرون از خانه نكند و همواره در پي به دست 

اند و نتيجه مداخله نداشتن در خود است؛ آرامشي كه در دوران تحصيل به او آموزش داده

سيمين بدين طريق و به شيوه غيرمستقيم و از طريق داستان . هاي بيرون از خانه استفعاليت

دور كردن افراد  تواند برايهاي تربيتي استعمارگران ميدهد تا چه اندازه برنامهنشان مي

زري در بين شيوه شوهر، يعني مبارزه، و آموزش . هاي موجود مؤثر باشدجامعه از واقعيت

هاي در بسياري از بخش. در مدرسه يعني رسيدن به آرامش همواره دچار تعارض است

داستان، مانند بردن اسب پسرش و  پس ندادن طلاهايش، مورد استعمار و استثمار قرار مي 

برد دور نگه داشتن در پايان با مرگ يوسف به اين حقيقت پي مي. كندما سكوت ميگيرد؛ ا

اي درست نيست؛ چنان كه در پايان به دست خود از حوادث و سكوت پيشه كردن، شيوه
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دهد كه سيمين از اين طريق نيز نشان مي. دهد تا راه پدرش را ادامه دهدخسرو اسلحه مي

و استثمار و شيوه هاي تربيتي آنها، مبارزه است؛ هر چند كه به  بهترين راه در مقابل استعمار

  .مرگ مبارز ختم شود

  

  استعمار و تحقير فرهنگي-

. پردازندغالبا استعمارگران به شيوه هاي مختلف به تحقير فرهنگ كشورهاي مستعمره مي

 در  داستان جزيره. هاي خود اين موضوع را برجسته كرده استدانشور نيز در رمان

هاي هستند مظهر تمدن غرب و به سرگرداني،  مستر هيتي و مردان خان، شخصيت

كوشد تقابل بين فرهنگ استعمارگر و فرهنگ خصوص آمريكا كه دانشور از طريق آنها مي

. هيتي كارشناس آموزش است و مردان توسلي معاون وي. استعمار شده را نشان دهد

هاي مذكور در دهد و شخصيتنو ترتيب مي اي كه احمد  گنجور براي تحويل سالصحنه

توان در آن تحقير فرهنگ كشور ي داستان است كه ميآن حضور دارند، مهمترين صحنه

- در اين قسمت از داستان، احمد گنجور از آداب رسوم ايراني سخن مي. مستعمره را ديد

دهد، ي انار توضيح ميشود؛ براي نمونه آنجا كه  دربارهگويد؛ اما با تمسخر مردان مواجه مي

يا ) 127: همان(»من بگردم به قربان انار، اين درخت سكسي«: گويدموران با تمسخر مي

اند؟ و همه ها هم دعا خواندهاين سيب«: گويدي سيب، موران به او ميهنگام توضيح درباره



٦٧ 
 

ه ترين قسمت اين صحنه، جايي است كه حاجي فيروز ب؛ اما مهم)129: همان(»خنديدند

رود و عنوان نمادي از فرهنگ ديرينه ايران به نزد كراسلي مظهر تمدن و فرهنگ غرب مي

: همان(» از تو متنفرم، بوگندو. برو به جهنم، كاكا سياه«: گويدكراسلي با هل دادن او مي

كراسلي (در اين صحنه نيز فرهنگ كشور مستعمره از سوي فرهنگ كشور استعمارگر). 132

هاي اين يكي از سياست. شودگيرد و تحقير ميمورد تعرض قرار مي )انگليسي و غربي

ها مي دانند و فرهنگي كشورهاي استعمارگر است كه فرهنگ خود را برتر از ديگر فرهنگ

شان را از آنها هايكنند تا با حقير شمردن فرهنگ كشورهاي مستعمره، ارزشسعي مي

ستعمارگران معتقد بودند فقط فرهنگ ا«. بگيرند و فرهنگ خود را جايگزين آن كنند

كلان «اروپائي خودشان متمدنانه يا پيشرفته يا به قول منتقدان پسا استعماري، -انگليسي

- از اين رو بوميان را وحشي و عقب مانده و رشد نيافته توصيف مي. است» شهري

  ). 632: 1387تايسن، (»كردند

  

  استعمار و از هم پاشيدگي خانواده-

ر، به نقش فرهنگ كشورهاي استعمارگر در زمينه روابط خانوادگي ايرانيان و سيمين دانشو

مردان توسلي، نمادي از . تغيير دادن باورهاي ايراني در اين زمينه نيز توجه داشته است

هاي فرهنگ كشور آمريكا، بر آن است تا زن ايراني را از هويت خود خالي كند، انديشه



٦٨ 
 

هاي تر بتواند به خواستهجايگزين فرهنگ بومي كند و راحتفمينيستي از نوع منفي آن را  

يعني : هستي پرسيد-. پيجاما پارتي است- «: گويداو در گفتگو با هستي مي. خود دست يابد

دانم تو دختر قشنگ كي از شر عقايد قرون وسطايي نمي–... با لباس خواب بيايم؟ هرگز

در اين گفتگو ديده ). 188: همان(» آييم شويي؟ دختر مگر ما چندبار به دنيا ميخلاص مي

ارزش شود، فرهنگ بومي او  بيشود هستي به عنوان زن ايراني دعوت به برهنگي ميمي

مردان توسلي با . شودقلمداد و اعتقادات مذهبي زن ايراني، عقايد قرون وسطايي ناميده مي

كشورهاي . ايراني بگيرداين شگرد همراه تحقير، درصدد آن است تا فرهنگ بومي را از زن 

شوند و با تبديل استعمارگر با اين شيوه موجب بي هويت كردن افراد ملل ديگر مي

هاي حقير، بي اعتماد، سرگردان و فاقد اصالت تاريخي و كشورهاي مستعمره به انسان

هويتي چشم به كنند تا افراد اين كشورها براي رفع اين بيفرهنگي اين زمينه را فراهم مي

كنند شورهاي استعمارگر بدوزند و هر آن چه را  آن كشورها به عنوان تمدن تلقين ميك

فلسفه مردان توسلي براي زن ايراني نيز اين است كه انسان ). 274: 1385منصوري،(بپذيرند

من به تو ياد «: گويداي از زندگي خود لذت ببرد؛ چنان كه به مامان عشي ميبايد به هر گونه

مامان عشي نيز در ). 248: 1380دانشور، (»خوب، لذت ببر. ندگيت لذت ببريدادم كه از ز

گفت كند علت سرسپردنش به مردان، اين بوده است كه به او ميگفتگوي با هستي بيان مي

بسكه به گوشم خواند كه عشق چيز «: انسان براي آدم شدن بايد سد جنسيت را بشكند
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بسكه از تساوي جنسيت . ا بشكند تا آدم بشودباشكوهي است كه زن بايستي سد جنسيتي ر

كند؛ سيمين دانشور تنها به نشان دادن اين سلطه فرهنگي بسنده نمي). 254:همان(» حرف زد

اين تمايل به هرزگري در روابط . دهدبلكه نتيجه آن را نيز در زندگي زن ايراني نشان مي

هايي كه مامان عشي نمادي شود خانوادهجنسي كه مردان توسلي مشوق آن است؛ سبب مي

يكي از مشكلات ايجاد شده براي ). 252:همان(از آنهاست، به مرز فروپاشي نزديك شود

هاي خانوادگي است؛ چنان مردم كشورهاي مستعمره از سوي نيروهاي استعمارگر، رسوايي

كند، ها در شيراز شركت ميكه در داستان سووسون، مك ماهون وقتي در جشن انگليسي

آورد و از اي را به دام ميسربازي در غربت دختر بيگانه« : خواندي با اين مضمون ميشعر

اما وقتي دختر ... كفش بده، كلاه بده، دوقاز و نيم هم بالا بده... كندتواند تلكه مياو تا مي

هاي خانواده ).39: همان(»كند كه زن و بچه دارداعتراف مي. گويد آبستنم، بيا مرا بگيرمي

دانشور اين موضوع را به صورت . يراني نزد كشورهاي استعمارگر هيچ ارزشي ندارندا

در داستان سووشون آمده است چند بچه از تيره اژدهاكش، پاي . سمبليك نشان داده است

در مقابل نيز . كشندكنند و بعد از ترس، سگ را ميسگ سروان انگليسي را زخمي مي

» هايش را شير بدهندي اژدهاكش، تولهبچه شيرده از تيرهدارد سه تا زن سروان هم وا مي«

شود كه اين زنان، ارزشي به ي نمادين، نشان داده ميدر اين صحنه). 50: 1363دانشور، (

  . اندازه سگ، نزد سروان انگليسي ندارند
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  خريد اشياء قديمي-

در مسائل  ويسندگان مورد بررسي، كمتر به صورت مستقيم به نقش استعمارگرانديگر ن

اند و تنها پيامدهاي حضور سياسي و اقتصادي آنها كه اجتماعي و فرهنگي كشور پرداخته

يكي از اقدامات كشورهاي . انداي داشتهممكن بود اجتماعي و فرهنگي باشند، اشاره

هويت كردن كشورهاي مستعمره، خريدن اشياء قيمتي و قديمي آنها بود استعمارگر براي بي

انداختند و بدين طريق قدام، بين مردم و فرهنگ بومي و ملي خودشان فاصله ميكه با اين ا

كردند كه فرهنگ كشورهاي مستعمره با تضعيف فرهنگي آنان، آنها را آماده پذيرش اين مي

جان نيز اشاره بيدر رمان مادرم بي. تر استدر مقابل فرهنگ كشورهاي استعمارگر ضعيف

خرند و به خارج از يابند ميقديمي و ارزشمند را كه ميها هر چيز شده است، خارجي

هر چه كهنه و شكسته و قديمي . خرندآنتيك است و قديمي خوب مي« : برندكشور مي

  ).56: 1352الهي، (» گويدها را ميخارجي. برند به كشورشانخرند و مياست مفت مفت مي

  پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي استعمار-

وني مردگان، پيامدهاي اجتماعي حضور نظامي انگليس و روسيه در خلال معروفي در سمف 

نتيجه اين اشغال نظامي، براي مردم، گرسنگي، . جنگ جهاني دوم را به تصوير كشيده است

كننده فقر، ناامني و دزدي بود؛ زيرا بسياري از غلات و آذوقه در اختيار كشورهاي اشغال
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باعث نابودي بسيار از مزارع و محصولات به  قرار گرفت و ورود ارتش سرخ شوروي،

گونه اين گونه وي از طريق روايت گزارش). 411: 1391نگاهبان، (خصوص گندم شد

يافت، اين احساس ناامني كه روزها و روزها ادامه مي«: كندپيامدهاي اشغال را بيان مي

هاي صف. ي شروع شدها همچنان تعطيل ماند، گرسنگادارات و مغازه. ها را بالا بردقيمت

توانست مانع حضور مردم در هاي نانوايي، زد و خورد و حتي قتل نميطولاني جلو دكان

نتيجه اين امر اين شد كه مردم ). 94: 1385معروفي، (»ها باشدپشت درهاي بسته نانوايي

شكستند و روز روشن، اي داشتند قفل دري را ميعده«: دست به غارت اموال يكديگر بزنند

ها، يكي از معمولا در جنگ). 98: همان(»كردندجلو چشم مردم اموال مغازه را غارت مي

گيرند زنان هستند كه در اين قشرهاي جامعه كه بيش از ديگران مورد تعرض قرار مي

نويسد به زنان تجاوز شد، تعدادي از پردازد و ميداستان، نويسنده نيز به اين موضوع مي

اي ديگر در شهرهاي ديگر مورد استثمار و تجاوز قرار ردند و به گونهدختران از شهر فرار ك

مهمترين پيامد اجتماعي استعمار شدن ++جان، بيدر رمان مادرم بي). 103: همان(گرفتند

از منقل و وافور »: گويدراوي داستان، از زبان رشيد آقا مي. كشور، اعتياد دانسته شده است

در رمان ). 49: 1352الهي، («هاست -كار انگليسي-اين بلاها يهمه: گويدآيد و ميبدش مي

هاي ها نيز تمام معضلات اجتماعي و فرهنگي مانند فقر، بيكاري، دزدي، زنا، ازدواجهمسايه

نامناسب، قاچاق و رفتن به خارج از كشور، نتيجه سلطه سياسي و اقتصادي استعمارگران بر 
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عماري، براي مردم بومي و مستعمره همواره حضور كشورهاي است. نفت دانسته شده است

سيمين دانشور در . افزوده استكرده و بر سختي زندگي آنها ميمشكلاتي را ايجاد مي

دهد حضور سازد و نشان ميداستان سووشون اين نكته را براي خواننده خود برجسته مي

وخامت اوضاع  انگليس در مناطق جنوبي، موجب قحطي و كمبود آذوقه شده يا اين كه بر

افزوده است؛ چرا كه با خريد محصولات براي قشون خود، غذايي براي ساكنان اين مناطق 

). 6: همان(»...آذوقه شهر را از گندم تا پياز قشون اجنبي خريده بود و حالا«: اندباقي نگذاشته

ان، براي هاي استعماري در داستكننده انديشهزينگر به عنوان فرمانده قشون انگليس و بيان

به برادرتان «: گويدمتقاعد كردن يوسف به فروش غلات، به ابوالقاسم خان، برادر يوسف مي

اين . اين نعمت مال همه، مال بشر. بدهيدش به ما. دهدخدا با شما نعمت مي. اندرز كونيد

  ). 37:همان(» لازم نبود. همه براي شما زياد
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  نتيجه گيري

از حوادث تاريخي از جمله مسائل مربوط به استعمار به  رمان بستري است كه بسياري

  . شودصورت غيرمستقيم و به شكلي داستاني، در آن بازتاب داده مي

از نظر فرهنگي كشورهاي استعماگر بر آن هستند تا با ترويج فرهنگ هاي دانشور، در رمان

اي مستعمره را در خود از جمله در زمينه هنر، معماري و زبان، فرهنگ بومي و ملي كشوره

ارزش جلوه دهند و با نهادينه كردن فرهنگ مورد نظر خود تسلط خود شان بينظر كاربران

پردازند كه هايي ميآنها در زمينه خانواده نيز به تبليغ ارزش. را بر اين كشورها حفظ كنند

همچنين به سيمين دانشور . شودمنجر به از هم پاشيدگي نهاد خانواده در اين كشورها مي

تشكيل احزاب، ايجاد نهادهاي . نقش سياسي كشورهاي استعمارگر توجه نشان داده است

سياسي، ايجاد جنگ بين اقشار مختلف جامعه، به مقام رساندن اشخاص مورد نظر خود در 

هاي سياسي، تضاد منافع بين كشورهاي استعمارگر، نحوه مبارزه با آنها و تأثير منصب

عمارگر بر زندگي مردم بومي، از جمله مسائلي هستند كه سيمين حضور كشورهاي است

مسائل اقتصادي كمتر مورد توجه . دانشور به بررسي آنها در حوزه سياست پرداخته است

دانشور بوده است و بيشتر به تبديل شدن كشور به بازاري براي كالاهاي خارجي اشاره كرده 

  . است
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هاي  تخيلي و گفتگو بين آنها، اين لق شخصيتاو از طريق تمهيدات هنري به خصوص خ 

هاي او به نحوي هاي داستانمسائل را براي خواننده خود برجسته كرده است و شخصيت

دهند؛ براي نمونه عشرت در داستان جزيره سرگردان، هاي استعماري را بازتاب ميانديشه

پذيرند و باعث ي تأثير ميهاي غربنماد زناني است كه در زمينه روابط خانواده از انديشه

-در همين داستان، مردان توسلي و كراسلي شخصيت. شوندهاي خود ميفروپاشي خانواده

پردازند و از طريق آنها فرهنگ ملي و هايي هستند كه به ترويج فرهنگ مورد نظر غرب مي

شوند و بدين صورت هايي همچون مراد عضو حزب توده ميشخصيت. شودبومي تحقير مي

در گفتگوهاي بين . كوشندراي برآورده شدن اهداف سياسي و استعماري حزب خود ميب

ابوالقاسم . بردهاي فرهنگي كشورهاي استعمارگر پي ميهستي و سليم خواننده به برنامه

هايي است كه از طريق وابستگي به استعمارگران به منصب مورد نظر خان مظهر شخصيت

برد كه در ا خانواده خود، خواننده به اين نكته پي ميدر گفتگوي زري ب. رسندخود مي

شد و بدين طريق فرهنگ جنوب فرهنگ به خصوص زبان كشور استعمارگر تعليم داده مي

گرفت و فرهنگ كشور استعمارگر و زبان بومي حذف يا در درجه دوم اهميت قرار مي

  .    شدترويج مي

هاي استعمارگي و استعمارستيزي در انديشههاي مورد بررسي، تقابل بين داستان ديگردر 

ها نويسنده ابتدا معضلات در رمان همسايه. زمينه اقتصاد و سياست نشان داده شده است
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ي كاري را در كشور، در دههاي همچون فقر، زنا، دزدي، قاچاق و بياجتماعي و فرهنگي

مصرفي از كشورهاي  بيست بيان و سپس علت آنها را ذكر كرده است  كه واردات كالاهاي

هاي گيري مبارزات ضد استعماري از طرف گروهاين امر موجب شكل. استعمارگر است

- مختلف از جمله كارگران و دانشجويان شد كه در نتيجه اين مبارزات  صنعت نفت ملي مي

شود ؛ اما در داستان يك شهر، فضاي جامعه بعد از كودتاي بيست و هشت مرداد را ترسيم 

احمد محمود، به . ه عرصه تقابل بين حكومت كودتا و حزب توده شده استكند كمي

نويسي نشان داده است كه بر خلاف ادعاي صورت غيرمستقيم و با كمك شگردهاي داستان

كنند، هر دو وابسته به ديگر را به وابسته بودن متهم ميحكومت و حزب توده كه يك

در رمان سمفوني مردگان، اشغال . ه هستندكشورهاي استعماري امريكا و انگليس، و روسي

. نظامي كشور در خلال جنگ جهاني دوم و بركناري رضاشاه موضوع محوري داستان است

هاي مردم و نگاه آنها به استعمارگران در اين دوره را نشان معروفي كوشيده است واكنش

مبارزات . ستندفقر، گرسنگي و تجاوز پيامدهاي اشغال نظامي كشور در اين دوره ه. دهد

شود؛ اما آنها از اين كه از استبداد داخلي دوران رضاشاه آزاد مردم با شكست مواجه مي

از نظر سلطه اقتصادي استعمارگران، معروفي از دو شركت . مند هستنداند، رضايتشده

برد كه نمادي از صنعت انگليس و آمريكا هستند كه قبل و بعد انگليسي و آمريكايي نام مي

جان، الهي بيدر رمان مادرم بي. اندجنگ جهاني، اقتصاد كشور را زير سلطه خود درآورده از
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- از قشرهاي مختلف مردم سنتي و مدرن، زن و مرد، احساسات و اميد و ياس آنها سخن مي

گويد كه در مسأله ملي شدن صنعت نفت شركت داشتند؛ اما در پايان مبارزات با شكست 

هاي موجود در جامعه آن روز ي اين داستان، نمادي از گفتمانهاشخصيت. مواجه شدند

پدر نمادي از افراد عامه شكست خورده و نااميد از مبارزات، رشيد مظهر . هستند

داران حكومت و مخاف مبارزه با روشنفكران مبارز عليه امپرياليسم، دايي، نشانگر طرف

هاي ضد استبدادي ك مخالف حركتامريكا و انگليس و عمو، مظهر اربابان و صاحبان املا

دهند، ميرصادقي به انتقاد از تصميمات شاه در در رمان بادها خبر از تغيير فصل مي.  هستند

افراد مختلفي همچون كاوه و . پردازدزمينه وابستگي به امريكا و خريد اسلحه از آنها مي

شود شاه با نده متوجه ميدايي ناصر به مبارزه دست مي زنند و در گفتگوهاي بين آنها خوان

چگونه معيشت مردم   هزينه كردن درآمد كشور براي خريد اسلحه از كشورهاي استعمارگر،

  .به خصوص معلمان را با وضعيت بدي مواجه كرده است
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هاي نقد ادبي معاصر، ترجمه مازيار حسين زاده، فاطمه نظريه) 1387(سن، لوئيس تاي-12

  .حكايت قلم نوين/نگاه امروز: حسيني، چاپ اول، تهران

  .انتشارات خوارزمي: جزيره ي سرگرداني، جاپ سوم، تهران) 1381(دانشور، سيمين -13

  .انتشارات خوارزمي :ساربان سرگردان، چاپ اول، تهران) 1380(ــــــ، ـــــــ -14

  .انتشارات خوارزمي: سووشون، چاپ يازدهم، تهران) 1363(ـــــ، ـــــــ -15

مركز : شعر سياسي در دوره ي پهلوي دوم، چاپ اول، تهران) 1381(درستي، احمد -16

  .اسناد انقلاب اسلامي

  .دانشگاه تهران: ، تهران)1379(ذاكر حسين،عبدالرحيم -17

  .سهامي شركت :تهران تحقيق، خاص هايتكنيك ( 1384 ) فرامرز پور، رفيع- 18



٧٩ 
 

: مفاهيم اجتماعي در جوامع مستعمراتي، چاپ اول، تهران) 1386(رواساني، شاپور-19

  اميركبير

نظريه و سياست پست : پست مدرنيسم و جامعه) 1380(روي، بوين، رطانسي، علي-20

  .جهاننقش : مدرنيسم، ترجمه حسن علي نوذري، تهران

: جلوه هايي از ادبيات سياسي امروز ايران، چاپ اول، تهران) 1391(رهگذر، محمدرضا-21

  .مركز اسناد انقلاب اسلامي

  .كتاب صبح: مباني نظري غرب مدرن، چاپ دوم، تهران) 1383(زرشناس، شهريار-22

 تهران ،1 ج اجتماعي، علوم در تحقيق هايش رو ( 1375 ) باقر ساروخاني،-23  : 

  .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه

، مجله ي دانشكده »مقدمه اي بر نظريه و نقد پسااستعماري«) 1385(ساعي، احمد-24

  .133-154، ص73حقوق و علوم سياسي، شماره ي 

  .شناسي در ادبيات فارسي،تهران، آواي نور، چاپ دومجامعه) 1381(االله ستوده، هدايت -25

  .علم: نظريه و نقد پسااستعماري، چاپ اول، تهران) 1389(آزادهشاهميري، -26

  .نشر چشمه: هاي داستان نويسي در ايران، تهران، مكتب)1387(شيري، قهرمان-27

  .سخن: فرهنگ جامع سياسي، چاپ اول، تهران) 1372(طلوعي، محمد-28



٨٠ 
 

نشر : ، تهرانآشنايي با مفاهيم اساسي جامعه شناسي، چاپ دوم) 1386(عضدانلو، حميد-29

  .ني

  .ي نقد ادبي، تهران، نشر قطره، چاپ سومدرباره) 1378(فرزاد ، عبدالحسين،  -30

: مصدق و نبرد قدرت، به كوشش محمد تركمان، تهران) 1379(كاتوزيان، همايون-31

  .موسسه خدمات فرهنگي رسا

ابوالفضل حريّ، ي ، ترجمه»نظريه ادبي پسااستعماري«) تابي(گرين، كيث، لبيهان، ژيل -32

  .3و2زيباشناخت، 

درآمدي بر جامعه شناسي ادبيات،ترجمه محمد جعفر ) 1377( گلدمن، لوسين و ديگران-33

  .پوينده، تهران، نقش جهان، چاپ اول

نشر : تاريخ تحليلي شعر نو، جلد اول، چاپ چهارم، تهران) 1384(لنگرودي، شمس-34

  .مركز

  .بي نا: هرانها، ت، همسايه)1352(محمود، احمد-35

  .معين: ، داستان يك شهر، تهران)1372(ــــــ، ـــــــ36

  .انتشارات ققنوس: سمفوني مردگان، تهران) 1385(معروفي، عباس-37

گزيده مقالات روايت، ترجمه فتاح محمدي، چاپ اول، ) 1388(مكوئيلان، مارتين-38

  .انتشارات مينوي خرد: تهران



٨١ 
 

  . انتشارات علمي: هاي نهضت ملي، تهرانالكتاب سياه س) 1377(مكي، حسين-39

انتشارات : ، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، چاپ اول، تهران)1388(ملك زاده، مهدي-40

  .سخن

  .اميركبير: استعمار فرانو، چاپ اول، تهران) 1385(منصوري، جواد-41

 صد سال داستان نويسي، جلد اول و دوم،چاپ چهارم،) 1386(ميرعابديني، حسن-42

  .نشر چشمه: تهران

نشر : بادها خبر از تغيير فصل مي دهد، چاپ دوم، تهران) 1384(ميرصادقي، جمال-43

  .اشاره

ي بررسي تطبيقي رويارويي با پديده«) 1391(ميرقادري، فضل االله و كياني، حسين-44

، بوستان ادب، سال چهارم، »استعمار در شعر سيد اشرف الدين حسيني و معروف رصافي

  .133-158، ص 13سوم، پياپي  شماره

، )از كودتا تا انقلاب(ي ايرانتاريخ سياسي بيست و پنج ساله) 1371(نجاتي، غلامرضا-45

  رسا:تهران

؛ پيامدهاي اقتصادي اشغال 21انگلستان و بلواي نان آذر ) 1391(نگاهبان، نسرين-46

مطالعات و پژوهش هاي موسسه : ايران،مجموعه مقالات ايران و استعمار انگليس، تهران

  .سياسي



٨٢ 
 

رويارويي فكري ايران با مدرنيت، ترجمه مهدي حقيقت خواه، ) 1393(وحدت، فرزين-47

  .ققنوس:چاپ چهارم، تهران
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